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  فلسفه دين در بستر اسلامي
  

  حميدرضا آيت اللهي
  

نظـام  . فلسفه دين نظامي است كه در فضايي غربي منشا يافت و در آن فضا نيز بارور گرديد
جهان مدرن با مسائل جديد فلسفي و . مشابه در بستر اسلامي كلام و كلام جديد بوده است
به اين دليل بود كـه  . ارزيابي مي گرديدديني مواجه گرديد كه مي بايست از منظري فلسفي 

متـاثر از    اما ايـن بررسـيهاي مسـاله محـور    . فلسفه دين فعاليت جدي خويش را آغاز نمود
يكي از اين شرايط موقعيتهاي زماني بوده است ولي پيش فرضهاي دينـي  . شرايط بوده است

برخي مسائل  پيش فرض مسيحي فلسفه دين غربي. از اهميت بيشتري برخوردار بوده است
توانـد   را مهم تر از برخي ديگر نموده است و بعضي راه حلها را پيش كشيده است كـه مـي  

در اين مقاله در نظر است برخي تفاوت هاي رويكر د مسيحي . با شرايط ديگر متفاوت باشد
اوتها هـم از ناحيـه مسـائل و هـم از     فاين ت. اسلامي نشان داه شود به فلسفه دين با رويكرد

  .ه راه حلها نشات مي گيردناحي
اميداست مشاركتي سازنده بين فيلسوفان دين غربي كه در بستري مسيحي مـي انديشـند بـا    

آرزو داريم كه اين . فيلسوفان دين مسلمان كه از منظري اسلامي تحقيق مي كنند ايجاد گردد
شه اي بهره منـد  ترده تر بيانجامد كه از مزاياي اين دو بستر انديسمشاركتها به فلسفه ديني گ

  .باشد
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  "بررسي تطبيقي رويكرد روان شناختي در اثبات وجود خدا ازطريق شرطيه پاسكال"
  

  حبيب اله ابراهيمي
  

 :چكيده

دلايـل بسـياري بـراي اثبـات وجـود خداونـد        و مسيحي براهين ودر الهيات اسلامي 
ي  برخي برگرفته از تعاليم ديني و برخي حاصـل انديشـه   اين دلايل،.مطرح شده است

تواند ما را به  شك، بررسي تطبيقي اين دلايل و براهين مي بي .متفكران دين مدار است
در اين نوشـتار، دو  . شنا كندهاي بايسته در الهيات اسلامي بيشتر آ ها و نگرش ظرفيت

ي  ؛ يكـي شـرطيه  انـد  گرفتـه رويكرد در بحث اثبات خداوند با هم مورد بررسي قـرار  
بندي پاسكال كه در غرب مطرح شده و ديگري نگرش روان شناختي  پاسكال يا شرط

نفس انسان در موضوع اميد  به خداوند يا استدلال به وجود خدا از راه كاركرد ذهن و
 .به زندگي، كه در الهيات اسلامي بدان پرداخته شده است و اميدواري

ي تحليلي كوتاه از هر كدام و طرح برخي نقدهاي وارد شده بر  در اين مقاله، پس از ارائه
شناختي به خداوند، به عنوان رهاورد ايـن   ي پاسكال، قوت و برتري نگرش روان شرطيه

 .نوشتار، مطرح گرديده است

  رويكـرد روان شـناختي بـه خداونـد     -3الهيـات مسـيحي    -2الهيـات اسـلامي    -1 :ها كليد واژه
   ي پاسكال شرطيه -4

 ي دين، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران دانشجوي ي فلسفه
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  شناختي نظريه پلوراليستي جان هيكلوازم دلالت
  

  مهدي اخوان
  علامه طباطبايياستاديار گروه فلسفه دانشگاه 

  : چكيده
كه اين ايام به نخستين سالمرگ او نزديـك  ( فقيد قرن بيستمدين جان هيك فيلسوف 

او بـا   .اسـت شهره آفاق پردازي در باب مسئله تنوع و كثرت ديني  نظريهبه  )شويممي
تبيينـي  /اي فرضيهشناختي فلسفي سعي در طرح  اتخاذ مبادي و مباني گوناگون معرفت

. زعم او بهترين توضيح را در باب اين تكثر در جهان واقعي را ارائـه دهـد   دارد كه به
شناختي وجود مستقل از ذهن و زبان واقعيت غايي حق  هيك هر چند به لحاظ هستي

امـا در راه نـاهموار و دشـواري كـه طـي      ) البته در قالب رئاليسم انتقادي(پذيرد  را مي
گزيند  كه با توجه بـه   اتكاء تبيين خود برمي كند در نهايت مبنايي را به عنوان نقطه مي

توسـط او بـه    )rererence)(دلالـت (ارجـاع  ) فرگه ـ راسـلي  (پذيرش نظرية توصيفي 
لـوازم و  در اين مقال بـر آن هسـتم تـا    . انجامد ميشناختي هستيگرايي  اي ناواقع گونه
فرضهاي مصرح و غيرمصرح هيك در باب ارجاع و دلالت را كاويده و از امكان پيش

  .سؤال كنم ،كردهاالتزام به اين لوازم برطبق ديدگاههايي كه خود هيك اتخاذ 
  

  شناسي كانتيگرايي ديني، معرفت شناسي و نظريه ارجاع، كثرت هيك، دلالت :كليدواژه
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  مطهري استاد ديدگاهبررسي مسئله شر از 
  

  حميدرضا اسكندر دامنه
  

  :چكيده
اين مسئله اشـاره   :مسئله شر يكي از مشكل ترين مسائل پيش روي انديشه ديني است

وجود  و خيريت محض است، قادر مطلق، مطلق،عالم كند كه با وجود خداوند كه  مي
و خيـر   مطلـق،  عـالم  به راستي چرا خداوند قادر مطلق، شر در عالم چه تبييني دارد؟

مسـئله شـر در حـال     محض روا مي دارد كه آدميان تا اين اندازه متحمل رنج گردند؟
ناد حاضر بزرگترين دليلي است كه ملحدان بـراي انكـار وجـود خداونـد بـه آن اسـت      

مقاله حاضر در پي آن اسـت  . نددان مياي بر عدل الهي  و اين مسئله را خدشه. كنند مي
تفكيـك   ،اسـاس متفكـر  بر ايـن  . هري به مسئله شـر بپـردازد  تا طبق ديدگاه استاد مط

  .  پردازند نظام احسن الهي و فوايد شرور به اين مهم مي ناپذيري خير و شر،
  

  خداوند قدرت مطلق، عدل الهي، مطهري، شر، :كلمات كليدي
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  »مباني معرفت شناختي سويين برن در برهان تجربه ديني«
  

 اصغري محمدجواد

  
  :چكيده

. يكي از مباحث مهم تجربه ديني، موضـوع واقـع نمـايي و ارزش معرفتـي آن اسـت     
از كساني است كه در آثار مهـم خـود از جملـه     -فيلسوف دين خداباور -سويين برن

ضمن تبيين برهان تجربه دينـي و دفـاع از ايـن برهـان،     » وجود خدا«كتاب ارزشمند 
اصـل  «ديني و ارزش معرفتي آن، اصولي را تحت عنوان نمايي تجربه براي اثبات واقع

» اصـول عـام عقلانيـت   «مطـرح كـرده اسـت و آنهـا را     » اصل گواهي«و » باوريآسان
ايـن  . د كه هم در تجارب دينـي و هـم در تجـارب حسـي قابـل اعمـال اسـت       دان مي

  .پژوهش در نظر دارد اصول مزبور را تبيين و در حد توان مورد ارزيابي قرار دهد
  

بـرن، مبـاني   تجربه دينـي، اصـل آسـان بـاوري، اصـل گـواهي، سـويين       : ها كليد واژه
  شناختي معرفت
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  فلسفه دين در پژوهش هاي روش و رويكردهاتاملي بر 
  بهمن اكبري
  رئيس مركز ساماندهي ترجمه و نشر معارف اسلامي و

  انساني و عضو شوراي علمي مركز گفتگوي اديان علوم
  زهرا اكبري

  )س(ارشد اديان و عرفان دانشگاه الزهرا كارشناس
  چكيده

انسـاني   علـوم طبيعـي و بـه تبـع آن     علوم قلمرو در شناسي روش اهميت كه زماني از
 تبيــين. شــد آشــكار نيــز الاهيــات حيطــه در شــناختي روش دغدغــه شــد، شــناخته
انديشـمندان و   مبـاني  و آرا فهـم  در اي عمـده  نقـش  ديني مطالعات در شناختي روش

 ـگير مـي  شـكل  و مباني ويژه اصول براساسها  ؛ زيرا اين نظريهدارد فيلسوفان دين . دن
 مبـاني  برخـي  و شـناختي  انسـان  مباني برخي. است شناختي هستي مباني مباني، برخي
بـه   .كنند مي ايجاد نظريه توليد براي را يخاص مبناي ها چارچوب اين. يشناخت معرفت

 دفـاع  و دينـي  مفـاهيم  منطقـي  تـدوين  در دينـي  هـاي  پژوهشي ها روشديگر بيان؛ 
 .دارند برعهده اساسي نقشي ها، آن از خردورزانه

 ضـرورت  ،مقالـه  اصـلي  مفـاهيم پس از توضـيح   نخست، تا است تلاش در مقاله اين
نمايد و ديگـر اينكـه توضـيح     مطرحرا فلسفه دين  در پژوهش هاي روش به پرداختن

 روي توان ميفلسفه دين  در پژوهش هاي روش تبيين به مجرايي و مدخل چه ازدهد 
 اعتبـار  بـه  آن، ضمن در و هداشت بحث مورد رويكردهاي به اشارتي سرانجام،و  آورد
  .پرداخت خواهدفلسفه دين  هاي پژوهش در آنها از استفاده ميزان يا آنها



7 
 

  ):ع(غيركيركگوري ازداستان ابراهيم گامي درتفسير
  ي ابراهيمي»خدا« و» ايمان«اخلاقيِ -جستاري درسپهر عقلايي

  
  مسعود اميد
  استاديارگروه فلسفه دانشگاه تبريز

  
  چكيده

و ) ع(صـدد تـلاش بـراي گـذر از تفسـيركيركگوري از داسـتان ابـراهيم       اين مقاله در
وخـداي   اين است كه رابطه ايمان دراين راستا مساله اصلي نوشتار. است) ع(اسماعيل

نيز نوع رابطه،  عدمِ رابطه و در اين سوال، اصل وجود يا ابراهيمي، با اخلاق چيست؟
شيوه پاسخ به اين پرسش از طريـق تمركـز برداسـتان     .مورد پرسش قرار گرفته است

پاسخ به اين سـوال براسـاس تـدقيقي    . ن بوده استآقر در ،)ع(اسماعيل و) ع(ابراهيم
 .بـوده اسـت   وراي تفسـيرِكيركگوري،  نيز مرسوم داستان، و تر از خوانش عادي وفرا

نقـش آن انديشـيده شـده     دراين تفسير به جاي محوريت ابراهيم به محوريت خـدا و 
و ازهمين طريق اسـت  . داستان بروفق نقش ونگارگري خداوند پيش رفته است .است

نخسـت، ميـان    :رسد ز اين قبيل ميغيركيركگوري، يعني ا بعضاً و كه به نتايجي ويژه،
اي  گونـه  دوم، اين رابطه بسيار عميق و وثيق است به اخلاق رابطه وجود دارد، ايمان و

 دهـد، سـوم،   مي جزو مقوم ايمان ابراهيمي قرار) ها لفهؤعلاوه برديگر م( كه اخلاق را
 در ،...)اجتهـادو شـهود،   الهـام، (غيروحـي  خواه مبتني بروحي باشد يا ايمان ابراهيمي،

ايمـان   چهـارم،  .تعارض با اخلاق قـرار گيـرد   نبايد در تواند و تجسم عيني خود، نمي
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ايمـان   ابراهيمي داراي تفاوت بنيادين با ايمـان علمـي و ايـدئولوژيك اسـت، پـنجم،     
 داري بـا آن اسـت،   عين اشتراك كلي با ايمان فلسفي، داراي تفاوت معني ابراهيمي در

جنبـه اخلاقـي،    هفتم، همچون ايمان ابراهيمي، اخلاقي است، مي،خداي ابراهي ششم،
كـلام   سزاوار اسـت كـه از   هشتم، .توصيف خداي ابراهيمي است عنصري اساسي در

 .فقـه اخلاقـي سـخن بـه ميـان آيـد       و) امامت اخلاقي معاد و نبوت، توحيد،(اخلاقي
اخلاقي ايمـان  ـ   عقلاييند امكان سخن گفتن از سپهر توان ميتمام اين نكات،  ....نهم،

اخلاقي را ـ   ر عقلايينتيجه آنكه ايمان ابراهيمي آمادگي پذيرش سپه .را فراهم آورند
 .دارد

داستان ابراهيم، تفسير كيركگوري، تفسيرغيركيركگوري، سـپهر اخلاقـي    :ها كليد واژه
  ايمان و خداي ابراهيمي
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  غلبه براضطراب آموزه ديني و
  

  فرد اميري پريسا
  دانشگاه تهران
Amirifard.parisa@gmail.com  

  
  چكيده

هاي  رسد عدم تناسب ميان تغييرات و تحولات سريع تكنولوژيك با ظرفيت به نظر مي
اضطرابي كه ناظر اخلاقي سياسي و معنوي انسان مدرن، موجد نوعي اضطراب است؛ 

ي اين نوشتار بررسي امكانات غلبه بر جهان   دغدغه. پرسش از معناي زندگي است بر
به عبارتي، سيطره عقلانيت . ويژه از طريق ارائه ي يك بديل ديني است تكنولوژيك به

ابزاري، جنون انضباط بخش آن، اسارت و دربند شدن بشر و رنج ناشي از آن در كنار 
و تك خطي دين، جامعه و سياسـت كـه آهنـگ يكنواخـت و مسـتمر      هاي ساده  مدل

گيرند، مفهوم رهايي بخشي ديـن را بـه محـاق فراموشـي      غيرديني شدن را فرض مي
ويژگي كه همواره انسان را از تعيين ناپذيري جهان در تجربه بشري آگاه . سپرده است

ري تكنولوژي لگام زنـد  ، بر بي بند و بارود ميدر رهايي بخشي از دين انتظار . دكن مي
و نظم تكنيكي جديد، محيط تازه، اخلاقيات جديد، شـرايط تـازه زنـدگي روزمـره را     

ايفاي اين نقش، با پاسـخ بـه ايـن     .تمدن به همراه خطرهايش نشان دهددرقالب يك 
د كه آيا آنچه اكنون بر بشر سيطره دارد، خداونـد ايجـاد كـرده    گير ميپرسش صورت 

عرفـان،   :هاي ذيـل باشـد   آزمودن كداميك از گمانه تواند ميوال است؟ پاسخ به اين س
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انتظار براي نزول شهر جديد غيرتكنولوژيك از آسمان، وحدت تكنولوژي با زنـدگي  
  .آزمودن اين فرضيات متن اصلي اين نوشتار خواهد بود ديني،
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  قرآن با آن مقايسه و عتيق عهد در ور شر تحقق در ازلي گناه نقش
  

  ايراندوست محمدحسين
  قم آزاداسلامي، واحد دانشگاه استاديار

moho_irandoost@yahoo.com  
  

  :چكيده
هـم  خـداباوران   و. سـاخته اسـت   مشـغول  خـود  بـه  انسان را ذهن شر، همواره مساله

 شـكاكيت  عليم و حكيم با تحقق شرور بـه  خداي آنها به راستين اعتقاد تا اند كوشيده

 واقعيـت  و وجـود  در اين ميان، عهد عتيق براي حل مشكل شـرور، نـه  . نشود تبديل

عتيق مهمتـرين سـبب    در عهد .لغزيده است» ثنويت«به وادي  ، ونه انكاركرده را شرّها
 و آدم هبوط به منجر كه گناهي. است)Original sin(تحقق شرور در عالم، گناه ازلي 

 تمـام  طوريكـه  بـه  شود مي منتقل ديگر نسل به نسلي از شد و بهشت از او شدن رانده
گنـاه  «نظريـه   .كنـد  مي فاسد و گمراه طبيعتي دارايمتمايل به شرور و  را آدم فرزندان

مقابـل   در ليـون  اسـقف » Irenaeus«در انتهاي قرن دوم توسـط   بار اولين براي» ازلي
هـاي   و سـپس توسـط آمـوزه    .است گنوسي مطرح شده و مذهب »گنستيسيسم« تفكر
را ريخته و  خدا نجات نقشه ،روميان به او در نامه. بسط داده شده است رسول پولس
است نكته مهم اين نامـه،   كرده قول نقل عتيق عهد كتاب از خود هاي سايرنامه از بيش

هـم   روسـيوس آمب كوپريانوس، آنگاه كساني چون ترتوليانس،. است نظريه گناه ازلي،
» گناه ازلـي «ين : اين مقاله درصدد است تا به اين سئوالات پاسخ دهد. اند كرده مطرح
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در عهد عتيق، چيست؟ و نقش آن در تحقق شرور چگونه توجيه شـده اسـت؟ قـرآن    
  كريم چه نقشي براي گناه آدم در تحقق شرور قائل است؟ 

  
  گناه ازلي، شرور، عهد عتيق :واژگان كليدي
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  ناكامي تيغ اُكام در ابطال برهان معجزه
  

  ايراندوست محمدحسين
  استاديار دانشگاه آزاداسلامي، واحد قم 

moho_irandoost@yahoo.com  
  

  :چكيده
 .گيرنـد  مـي  بهره خداوند وجود اثبات براي راهين عنوا به معجزه از مسيحيمتكلمان 
 را متعـال  خداونـد  بـر  معجـزات  دلالـت  كليسا، پيشين آباي از يكي قديس، آگوستين

 خـدا  وجود بر دلالت در را جهان وحدوث معجزات معرفتي ارزشاگرچه  پذيرد، مي
دانند و  برخي متكلمين مسيحي ارزش معرفتي معجزات را بالاتر مي. انگارد مي يكسان
 باشـد،  حـوادث  طبيعـي  مسـير  در خـدا  مداخله معناي به معجزه اگر تنها كهند معتقد

 خـدايي  جـود م ومسـتلز  منطقي طور به مداخله،. خداست وجود مستلزم منطقي طور به
 معجـزه،  برهـان  از نمونـه  يـك  .كنـد  مداخله حوادث طبيعي مسير در بتواند كه است
) ع(عيسـي كـرده كـه    ثابـت  تـاريخي  شـواهد مدعي هستند  كه است مسيحيان ادعاي

اين . است توضيحو اين معجزه فقط با اثبات وجود خدا قابل . كرد مردگان را زنده مي
راههاي مخالفت با برهـان معجـزه    از يكي. مداخله در طبيعت مستلزم وجود خداست

ــتفاده از    ــرب، اس ــدا در غ ــود خ ــات وج ــراي اثب ــام«ب ــغ اُك ــغ. اســت» تي ــام تي   اوك
)Occam's Razor (اسـت  انگليسـي  وفيلسـوف  دان منطـق  اوكـام،  ويليام به منسوب. 

 بيني پيش و توصيف توان كه نظريه دو ميان«كه  است چنينتيغ اكام  نخستين صورت
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 جهـت  درو خصوصا  دين درفلسفهاصل  اين از» .برگزين را ترين ساده دارند، يكسان
اين مقاله درصدد است تا براي اين پرسشها پاسـخ  . است شده استفادهخدا  وجود نفي
تا چـه  » تيغ اُكام«تقرير صحيح برهان معجزه در بين متكلمين مسيحي چيست؟   :يابد

  اندازه در ابطال اين برهان موفق بوده است؟ 
  

  تيغ اكام، برهان معجزه، متكلمين مسيحي :واژگان كليدي
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  تأثير ويتگنشتاين بر الهيات
  رسول برجيسيان

  )شهيد باهنر(پرديس اصفهاناستاديار دانشگاه فرهنگيان 
rslberjisian@gmail.com  

  
  :چكيده

پس از مقدماتي . ي ويتگنشتاين بر الهيات مسيحي است موضوع اين مقاله تأثير فلسفه
در نامه عقلاني ويتگنشتاين و اهميت وي  ي تأثير فلسفه بر الهيات، ابتدا زندگي در باره

  .فلسفه معاصر بررسي شده است
هـدف از  . ويتگنشتاين مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت    فلسفه متقدم و متأخر ارتباط 

تحقيق درخصوص اين ارتباط هم براي تأكيد  بر نشان دادن انسجام فكري وي بـوده  
خصـوص  از موضوعات اساسي را براي بحـث در و هم به دليل آنكه اين ارتباط يكي 

  . دكن ميتاين بر الهيات مسيحي فراهم تأثير ويتگنش
ابتدا به تأثير تفكر متقدم ويتگنشتاين بر الهيات پرداخته شده اسـت و سـپس    در ادامه،

 شـود،  ميبا توجه به تأثير فيلسوفان بر الهيات كه به دو قسمت بالقوه و بالفعل تقسيم 
در  .گرفتـه اسـت  ي متأخر ويتگنشتاين بر الهيات مسيحي مورد بحث قرار  تأثير فلسفه

تأثير بالقوه ويتگنشتاين بر الهيات مسيحي ابعاد تأثير وي بـر الهيـات ترسـيم گرديـده     
يم از تفكـر وي انتظـار داشـته    تـوان  مـي است و اينكه در آينده چه تأثيرات ديگري را 

در آخر به تأثير تفكر متـأخر ويتگنشـتاين بـر الهيـات معاصـر پرداختـه شـده         .باشيم
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گـرا و   ي هاي الهياتي مثل الهيات ناواقعساخت و توسعه ي نظام ها اين تأثير در.است
  .الهيات روايي مورد بحث قرار گرفته است

در نهايت به تأثير فلسفه ي تحليلي بر الهيات كه كمتر مورد توجه و بحث قرار گرفته 
پرداخته شده و همچنين به تأثير تفكر متأخر ويتگنشتاين بر بازخواني تـاريخ الهيـات   

مطلـب اخيـر شـايد    .يحي اشاره گرديده و پيرامون آن توضيحاتي داده شـده اسـت  مس
  .اولين بار باشد كه بر اساس فلسفه ي ويتگنشتاين به آن پرداخته شده است

 ،تأثير  ويتگنشتاين متقدم بر كلام اسلامي قبلاً توسط متفكرين اسلامي بحث شده بود
اي كه در اين مقاله ارائه شـده اسـت    ونهاما تأثير تفكر متأخر وي بر كلام اسلامي به گ

هـاي تفكـر وي بـا     يد براي اولين بار باشـد كـه قرابـت   شا مورد بحث قرار نگرفته، و
طرح چنـين مبـاحثي بـه مـا كمـك       .گردد نيز با مكتب تفكيك طرح مي اخباريگري و

خواهد كرد تا از طريق اين نوع فلسفه ها به مسايل جديدي كه برخورد كلام اسلامي 
هايي بر كلام  هم با اشراق از جانب چنين فلسفه ناپذير است بپردازيم و آنها اجتناب با

  . ي كلام اسلامي باشيم هاي جديد در عرصه اسلامي، شاهد باروري انديشه
  

زبـان   هاي زباني؛ بازي شكل حيات؛ دستورزبان مفهومي؛ فضاي منطقي؛ :كليدواژگان
  .زبان دين ديني؛
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  نقش تمهيدي هنر در موجه كردن باورهاي ديني
  

  مهدي بهرامي
  كارشناسي ارشد رشته فلسفه هنر و طلبه درس خارج فقه حوزه علميه قم
mahdibahrami@live.com  

   چكيده
باور يك حالت ذهني و شناختي است، حالتي عاطفي مانند يا يك هيجان و ميل نيسـت  

گرايش است، گرايشي به سمت موضـوعي معـين   اما با اين وجود باور گواهي به نوعي 
توجيـه و  . اما بايد توجه داشت كـه همـه باورهـا همـراه بـا يقـين نيسـتند       . و مشخص

 و ديـن  فلسـفه  در برانگيـز  چـالش  مسـائل  از يكـي  دينـي،  هـاي  گـزاره  پـذيري  اثبـات 
 .شـود  بحـث مـي   دينـي  باورهـاي  وتوجيـه  صدق باب در كه است ديني شناسي معرفت
. اند تعريف كرده» Justified true belief«معرفت را به باور صدق موجه  شناسان معرفت

براي  آيد هاي معرفت به شمار مي شواهد يكي از مولفه بنابراين توجيه به وسيله قرائن و
نقشـي در   تواند سوال اين است كه آيا هنر مي. وجود داردتوجيه باورها نظريات مختلفي 
باور داشته باشد؟ بر اين اساس اگر بديهي بودن يا واضـح  عقلانيت كردن يا موجه كردن 

اي بـه   كتابخانـه  ـ  بودن باور از شرايط موجه بودن آن باشد اين تحقيق بـا روش تحليلـي  
  .بررسي نقش هنر در بديهي كردن و واضح كردن باورها خواهد پرداخت

  
  هنر، فلسفه دين، باور صدق موجه، باور، دين، عقل :كلمات كليدي
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  پرسشي در باره مفهوم عقلانيت باورهاي ديني
  قاسم پورحسن

  شگاه علامه طباطباييدان ميعضو هيئت عل استاديار و
  

ازسده هفدهم به بعد انتقادات نيرومنـدي بـه مبنـا گـروي والهيـات طبيعـي صـورت        
برعقلانيـت افراطـي   كه  (Evidentialism)گرايي  اين امر به ظهور ديدگاه دليل .گرفت

گرايـي   پيروان دليل ،در دوره اول .مودي گشت ،داشت تاكيد در توجيه باورهاي ديني
دند اما با نوشتن كتاب اخلاق باوركليفورد به كر مياي بسنده  برصرف ارائه دليل گزاره

دو پرسش اساسي در  .درتوجيه باورها روي آوردند) Sufficient evident(دليل كافي
  :دكن ميم عقلانيت خود نمايي تحليل مفهو

آيـا عقلانيـت بيرونـي مـراد      پرسش اول اين است كه معناي دقيق عقلانيت چيسـت؟ 
عقلانيت به معناي ارسطويي مدنظر است يا عقل جمعي يـا   ؟است يا عقلانيت دروني

ها بايد در اينجا دخيل باشـد يـا عقـل     وسيله؟ آيا عقل تمامي انسان -عقلانيت هدف 
اي  برخي اعتقاد دارند منظور از عقلانيت اين است كـه مجموعـه   مخالفان؟دينداران يا 

همگـي شـرط    تنهايي شـرط لازم و ه از شرايط وجود دارد كه هركدام از اين شرايط ب
د كه جانبداري از عقلانيـت  ده ميها نشان  اين پرسش .كافي عقلانيت باور ديني است

د كـه نبايـد بـا    كن ـ مينبوده وگوشزد افراطي در توجيه باورها چندان مقرون به توفيق 
  .عقلانيت به سادگي برخورد كرد

كـافي تلقـي    توانـد  مـي اي  چه مقدار از دليل گزاره .ددگر ميپرسش دوم به كفايت باز 
كوشـيم تـا بـا نقـد      تعريف كرد؟در مقاله حاضـر مـي   حد كفايتي را توان ميآيا  شود؟
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از نظام معرفتي علامه طباطبـايي وبـا   گيري  با بهره و كليفورد، عقلانيت افراطي لاك و
جانبـداري  ) Certain evident(از دليـل يقينـي   هاي ادراكي عقل، آگاهي از محدوديت

  .نمايد
  

  توجيه عقلاني ،دليل يقيني ،دليل كافي باور ديني، عقلانيت، :ها كليد واژه
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  تكثرگرايي ديني در پرتو توحيد قرآني 
  پدرام پورمهران

  »حكمت متعاليه«دانشجوي اي فلسفه
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
E-mail : pedrampourmehran@gmail.com  

  چكيده                                                                                                  
پردازد، بر دو پايه استوار است؛ واكـنش   ديني، آنچنان كه جان هيك بدان ميتكثرگرايي 

انديشمندي مسيحي به انحصارگرايي مسيحيت و ضرورت احتـرام بـه سـاير اديـان در     
نظريه تكثرگرايي، تا آنجا كه مربوط به نقد انحصارگرايي مسـيحيت  . جهاني شدن عصر

همچون الگـويي ثابـت    تواند مياست، مبتني بر فرهنگ ليبرال و سكولار غرب است و ن
اگـر معيارهـاي جـان هيـك همچـون      . در جوامع ديني شرقي، ملاك داوري قرار گيـرد 
اما احتـرام  . آيد م انحصارگرايي گرفتار ميااصولي ثابت تلقي گردد، تكثرگرايي خود به د

يابـد كـه در فضـاي     به ديگر اديان، نكته برجسته تكثرگرايي است و زمـاني تحقـق مـي   
فرهنگي هريك از اديان بزرگ عالم، به طور جداگانه، مورد بررسي و تحليل قرار گيـرد  

رايـي  درغيـراين صـورت، تكثرگ  . و سپس نتايج يافته ها در سطحي جهاني عرضه گردد
؛ جنبـه  رود مـي براي پيروان اديان قابل پذيرش نيست و از حـد نظريـه پـردازي فراتـر ن    

هـاي   در ايـن جسـتار، مولفـه   . تر از جنبـه نظـري آن اسـت   عملي تكثرگرايي بسيار مهم
چـون انقـلاب    هـايي  لفـه سـازد ـ مؤ   اش را برآن استوار مي نظريهبنياديني كه جان هيك 

رگرايي مسيحيت، نقد آمـوزه تجسـم خـدا در مسـيح،     كپرنيكي در الهيات، نقد انحصا
با برخي از آيات  ـ  نظريه خداي واحد براي اديان، تحول از خودمداري به حق مداري

دد تا اولا نوعي تكثرگرايي برمبناي گر ميقرآن كريم كه مضموني همانند دارد، مقايسه 
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لي را كـه  آشـكار شـود كـه اصـو     آموزه هـاي وحيـاني قـرآن، معرفـي گـردد و ثانيـاً      
انديشمندي مسيحي با نقد و بررسي مسيحيت، در قرن بيستم بـدان پـي بـرده اسـت،     

  .قرآن كريم در هزار و چهارصد سال پيش، بر زبان وحي جاري ساخته است
  

جان هيك، قرآن، توحيد،  مسيحيت،  انحصارگرايي، تكثرگرايي ديني،: واژگان كليدي
  .                وحي
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  تبيين برهان وجودي نزد فيلسوفان دين معاصر
  

  مرتضي پويان
  دانشگاه تربيت مدرس تهران -دانشجوي ي رشته فلسفه و حكمت اسلامي 

  چكيده 
مسئله برهان وجودشناختي يا همان برهان وجودي براي نخستين بار در غرب توسـط  

ييـد بسـياري از فيلسـوفان    أمورد نقد يـا ت بعد از وي اين برهان . آنسلم مطرح گرديد
ولكن اين برهان با طرح سه اشكال معـروف كانـت از شـدت و اوج    . غربي واقع شد

بحث برهان وجودي مگر در فلسـفه هگـل    بعد از كانت قريباً. ارزش خود كاسته شد
امـا در فلسـفه معاصـر و بالخصـوص نـزد      . مورد توجه و عنايت زيادي قرار نگرفت

ين معاصر اين مسئله مورد عنايت ويژه قرار گرفت و اين فيلسوفان جديد فيلسوفان د
در مورد صحت و سـقم ايـن برهـان بـار ديگـر بـه بحـث و گفتگـو پرداختنـد و بـا           

مطالعـه و   ،رويكردهايي جديد نسبت به تماميت يا عدم تمايت اين برهان به بررسـي 
ملكـوم،   ،همچـون پلنتينجـا   در اين ميان فيلسـوفاني . تحقيق مجدد آن اهتمام ورزيدند

هارتشورن و اوپي و برخي ديگر به دفاع يـا توجيـه نظريـه آنسـلم در تقريـر برهـان       
توان مفهـوم  وجودي اقدام كردند و معتقد شدند كه هر چند وجود كمال نباشد اما مي

وجود خدا را از طريق ضرورت منطقي به اثبات رساند و لذا انكـار آن عـين تنـاقض    
رخي ديگر همچون جان هيك و آلستون مانند اكثر متقدمين ايـن برهـان   اما ب. شودمي

برهان وجودي آنسلم به ضرورت منطقي توجه ندارد  را ناتمام دانستند و گفتند اساساً
توان به ضرورت بلكه بر ضرورت فلسفي استوار است و از تقرير برهان وجودي نمي
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االله خواهيم كوشيد كه نخست به دراين مقاله انشاء. فلسفي وجود خدا در خارج رسيد
تبيين و سپس به تحقيق و بررسي اهم نظريات مهم فيلسـوفان ديـن معاصـر پيرامـون     
برهان وجودي در اثبات خدا بپردازيم تا معلوم گردد آيا دفاعيـات ايـن فيلسـوفان در    
مورد برهان وجودي آنسلم قانع كننده است و يا اشكالات مخـالفين ايـن برهـان وارد    

اي حل شده  توان برهان وجودي آنسلم را به عنوان مسئلهعبارت ديگر آيا مي هب. است
در زمره مسائل فلسفه دين در دوره معاصر بر شمرد يا خير بلكه اين برهـان كماكـان   

  .اي از ابهام قرار دارددر هاله
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  »رابطه عقل و دين در حكمت متعاليه«
  

 علي پيري
 BSU دانشجوي ي فلسفه تطبيقي  

A_piri2000@yahoo.com 
  

 :چكيده

بحث از رابطه عقل و دين از ديرباز مورد توجـه و از مباحـث مناقشـه برانگيـز بـين       
هـا   ليكن مسلم است كه اين مسئله در برخي از فلسفه. متفكران و فيلسوفان بوده است

  .يابد، و از آن جمله است فلسفه ملاصدرا كليدي مينقش 
ي  بيند بلكه خواه در حوزه ضادي ميان وحيانيت و عقلانيت نميتفكر اسلامي اصولاً ت

ي عمل، عقل را ابزاري مقيد و كارساز در جهـت   شناخت و معرفت و خواه در حوزه
د و عقل را يكي از جنود الهي و ابـزاري جهـت شـناخت حـق تلقـي      دان ميعبوديت 

ردهاي عقلانـي تمـدن بشـري    ي عقلانيت و اسـتفاده از دسـتاو   د و لذا از اشاعهكن مي
  .نمايد حمايت مي

اسـتنباطي و بـا مبنـا قـرار دادن خـود       ـ  در اين نوشتار كه با استفاده از شيوه تحليلـي 
ي تعريفي از عقـل و نشـان    ايم پس از ارائه دهنمو تأليفات ملاصدرا تا حد وسع، سعي

فتـي  اي به شهود و وحي بـه عنـوان منـابع ديگـر معر     دادن جايگاه و قلمرو آن، اشاره
ي ايشـان مـورد بررسـي     ي عقل و دين را در فلسفه حكمت صدرايي پرداخته و رابطه

  .قرار دهيم
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  .عقل، شهود، شهود عقلاني، ملاصدرا، وحي، كشف :كلمات كليدي
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  و نقش آن در اثبات وجود خداوند تجربة ديني
  

 خديجه تبريزي

 قم دانشگاه )كلامي جديد مسائل و دين فلسفه( كلام ي دوره دانشجوي

  
و امكان اقامة برهان از طريق آن براي اثبـات  » تجربة ديني«موضوع اصلي اين نوشتار 

موضوعي است كه زمان زيادي از ورود  »تجربة ديني«ازآنجا كه . وجود خداوند است
گـذرد، ابهامـات زيـادي درخصـوص      آن به حوزه مباحث الهيات و فلسفه ديـن نمـي  

و » تجربـة دينـي  «فهم حقيقـت  . چيستي و حقيقت و نيز گستره و ابعاد آن وجود دارد
دهـد؛ زيـرا بسـياري از     مراد و منظور از اين اصطلاح اساس اين بحث را تشكيل مـي 

در اين حوزه به علت عدم تبيـين دقيـق محـل نـزاع و تلقـي متفـاوت        مباحث مطرح
هرچند پيش از ايـن  . ثمر و ناتمام مانده است نظران از حقيقت تجربة ديني بي صاحب

نگرش تجربي به دين در قالب مقولاتي همچون كشف و شهود يا مشـاهدة عرفـاني،   
رد توجـه بـوده   فلسـفي مـو   ـ  هاي عرفـاني  علم حضوري و معرفت فطري در انديشه

شـود و در بسـياري از مباحـث     مراد مي» تجربة ديني«است، اما ظاهراً آنچه امروزه از 
فلسفة دين نقش محوري دارد، دقيقاً مطـابق عنـاوين فـوق نيسـت و انـواع و اقسـام       

  .زيادي دارد كه پيدا كردن وجه جامع آنها نيز دشوار است
بة ديني امري است كـه سـابقة چنـداني    علاوه بر اينكه توجيه باور ديني از طريق تجر

حتي در عرفان اسلامي كه بر تجربـة دينـي و نيـل بـه آن از راه مراقبـه تأكيـد       . ندارد
بـه هـر    .شود، بحث از اثبات وجود خداوند از اين طريق مطرح نبوده است زيادي مي
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 رسد هرگونه بحث از نقش تجربة ديني در توجيه باور به خداونـد و  ترتيب به نظر مي
دينـي و   كه حقيقت تجربـة است بر اين متوقف  امكان اقامة برهان بر مبنا و اساس آن

  .از اين اصطلاح روشن شودمراد و منظور 
ديـدگاه شـلايرماخر، اتـو و    (دانـد   ديدگاهي كه تجربة ديني را از مقولة احسـاس مـي  

انـد  د سنخ با ادراك حسـي مـي   ، همچنين ديدگاهي كه تجربة ديني را هم)ويليام جيمز
و نيز ديدگاهي كه مراتب بالاي تجربة ديني را نوعي علـم حضـوري   ) ديدگاه آلستن(

هايي هستند كه در اين نوشتار مطرح شده و امكـان اقامـه برهـان     كند، ديدگاه تلقي مي
تحليـل و   .گيـرد  براي اثبات وجود خداوند از منظر آنها مورد بحث و بررسي قرار مي

كـه نقشـي تعيـين    ) از نـوع حضـوري آن  (راك و علم هاي احساس، اد ارزيابي تفاوت
گيري ما در اين زمينه دارد نيز بخش ديگري از اين نوشـتار را شـكل    كننده در موضع

  .خواهد داد
بررسي قواعد منطق براي سودمندي يك برهان و تطبيق دادن ايـن قواعـد بـا تجربـة     

باشـد تجربـة دينـي    ديني از ديگر اركان اين بحث است؛ بدين صورت كه اگـر قـرار   
بتواند مبنا و اساس برهاني قرار گيـرد كـه يقـين بـالمعني الأخـص در مـورد وجـود        

هايي كه در  خداوند را فراهم آورد بايد داراي چه شرايطي باشد و كدام يك از ديدگاه
  .تواند اين شرايط را برآورده سازد مورد حقيقت آن وجود دارد مي
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   :شناسي از منظري وجودگرايانه ندين و روا
  هاي روان درمانگري وجودي مبتني بر فرهنگ ديني لفهؤتدوين م

  
   فاطمه تقي ياره 

  شناسي از دانشگاه علامه طباطبايي ي روان
  غلامرضا اعواني  

  ي پژوهشي استاد فلسفه و عضو هيئت علمي موسسه
  ي ايران و دانشگاه شهيد بهشتي حكمت و فلسفه

  چكيده
ي نگـرش طبـي بـه مسـائل و مشـكلات       در طول يـك قـرن گذشـته، پـس از غلبـه      

شناختي انسان، تلاشي جدي از سـوي برخـي روان درمـانگران بـراي معنـادهي       روان
بسـياري از آنـان،   . مجدد به مشكلات انسان در مواجهه با حيات صورت گرفته است

ي رويكرد خويش را درك ها اند كه محدوديت گراني بوده پزشكان يا روان تحليل روان
اين جايگزين، رويكـرد وجـودي   . اند كرده و در جستجوي جايگزيني بهتر همت كرده
ي وجودي كه خود، در تـلاش يـافتن    است كه در روان درمانگري و با الهام از فلسفه

رويكـرد وجـودي بـه    . رفتـه اسـت  كاربردهاي انضمامي روش فلسفي بوده، شـكل گ 
. باشـد  هـايي مـي   ي خاص خود دچار كاسـتي  ودن ابعاد ويژهروان، عليرغم دارا ب درمان

فقـدان چـارچوب ارجـاع     الـف  ـ : مـواردي را شـامل اسـت از قبيـل    هـا   اين كاسـتي 
ي  تـوجهي بـه آراي فلاسـفه    ي دور شـدن و يـا بـي    شناختي منسـجم در نتيجـه   هستي

پژوهش حاضر در راسـتاي  . بي توجهي به بيان وجودي ـ  ؛ بوجودي پيشگام و متاله
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ايـن پـژوهش در   . انـدازي شـد   هاي فوق بـا تكيـه بـر فرهنـگ دينـي راه      رفع كاستي
نتـايج شـامل   . چارچوب مطالعات كيفي و با روش استنتاج تحليلـي بـه انجـام رسـيد    

ي تعاريفي از سلامت و بيماري روان؛ استخراج تعاريفي از زبان وجودي؛ تدوين  ارائه
يي جهت درمانگري وجـودي بـوده   هاي درمان وجودي و چارچوب ارجاع معنا لفهؤم

ي  ي اساسي در انسان اراده گفت، انگيزه توان ميهاي اين پژوهش  اساس يافتهبر. است
درمان تدوين شده مدعي اين انديشه است كه گسسـت در وجـه   . ربط نامتناهي است

روان باشد؛ و لذا، پيشرفت در هاي  از جمله علل اساسي بيماري تواند ميربطي خاص 
همچنـين، اخـتلال در وجـه    . ددگـر  مـي مجدد آن، منجر به كاهش اخـتلال  دهي  شكل

از جمله علل اختلال در تحول شخصيت به شمار آيد، و لذا، پيشرفت  تواند ميربطي 
  . ددگر ميمورد نظر منجر به ارتقاي آن 

  
شـناختي، فرهنـگ دينـي،     چارچوب هستي ،روان درمانگري وجودي :واژگان كليدي
 ربط نامتناهي
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  هگلدر فلسفه دين مفهوم خدا 
  كيا زهره جمشيدي

  آموختة كارشناسي ارشد فلسفه از دانشگاه علامه طباطبايي دانش
zohreh.kia@gmail.com 

  
  چكيده
بحث بوده و پيچيدگي انديشة مورد همواره  ،ترين فلاسفه عنوان يكي از بزرگ هگل به

كار برده است، نه تنها فهم فلسفة وي  ها به و زبان دشواري كه براي بيان اين انديشه او
ــه    را دشــوار ســاخته بلكــه امكــان تفســيرهاي مختلــف و گــاه كــاملاً متفــاوت را ب

  . او داده استشناسان و منتقدان  هگل
، خـدا و جايگـاه خـدا در فلسـفة     اوبرانگيـز انديشـة    يكي از موضوعات مهم و بحث

 دانـد،  و معتبرتر از معرفت دينـي مـي  تر  و معرفت فلسفي را اصيلا كه از آنجا. اوست
 .رود شـمار مـي   اي كاملاً فلسفي به اي هگل مسألهچند ديني است اما بر مسألة خدا هر

وي از مفـاهيم كليـدي   در اين نوشتار بـا تأكيـد بـر منطـق خـاص هگـل و تعـاريف        
  .كنيمدنبال را  اوخط سير الهيات  كنيم مي، تلاش اش انديشه

موضـوع  . طور كلي با دين مشترك اسـت  محتوا، نيازها و علايق فلسفه بهاز نظر هگل 
دين و فلسفه، حقيقت ازليِ خداوند و شرح و بيان آن است، در نتيجه فلسـفه زمـاني   

كند كه دين آشكار شود و زماني كـه فلسـفه در حـال تبيـين خـود       خود را آشكار مي
امـا بايـد توجـه داشـته      .پـردازد  بسط دين از منظر خود مـي  است، در واقع به شرح و

هـا و نحـوة    باشيم كه دين و فلسفه در عين توافق و يكي بـودن موضـوع، در ويژگـي   
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دين مضمون راستين فلسـفه را بـراي فلسـفه    . برخوردشان با خدا با هم تفاوت دارند
. آورد غـان مـي  ارم كند و فلسفه براي دين عقلاني بودن اين مضمون را بـه  مشخص مي

در ديـن    اين موضوع واحد دين، هنر و فلسفه ـ مطلق ـ در فلسفه در صورت معقول،  
چـه در ديـن و   . شـود  در صورت امر تمثلي و در هنر در صورت محسوس ادراك مي

تواند خود را فقط در عقل انسـان آشـكار كنـد، چـرا كـه عقـل        چه در فلسفه خدا مي
فلسفه در . سازد ود را در آن بر انسان متجلي ميشود كه خدا خ قلمرو روح قلمداد مي

خواهـد ژرفنـاي    بلكه مـي   پي اين نيست كه جايگزين دين شود يا آن را از ميان ببرد،
  .دين را كشف كند

خداي هگل، يك موجود فراحسي و عالي نيست بلكه شرط غايي و امكان يك كليت 
در . يِ متنـاهي و نامتنـاهي اسـت   تجربة ديني يا تجربة ارتباط دين  طور عام، تجربه و به

از . اين معنا، نخستين اصل فلسفي و الهياتي مشترك و يگانه، خدا يا ايدة مطلق اسـت 
يعني موجودي كه در خود و   است،» واقعيت مطلق«منظر هگل خدا نه تنها واقعي، كه 

اما فقط از طريق اين عالم و در اين عالم قابل درك است، نه جـداي  . براي خود است
واقعيت خدا خارج از اين عالم، واقعيتي انتزاعي خواهد بود كه قابل شناخت . از عالم

است كـه در  » روح مطلق«نيست، خدا زماني يك حقيقت انضمامي، زنده و راستين يا 
  .عالم باشد

  
  .هگل، خدا، روح، مطلق، مفهوم، عقل، منطق، ايده، دين، فلسفه: واژگان كليدي
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  ور در باور مردم و بازتاب آن درادبيات فارسيشر
  صغري جليلي جشن آبادي

 بيات فارسي دانشگاه پيام نور خاشدستيار علمي زبان و اد
jalilisoghra@ymail.com 
sjalili1390@gmail.com   

  عليزادهايوب 
  دبير آموزش و پرورش

  :چكيده
و حـوادث  ... ناملايمات و بحران هاي روحي چون؛ بيمـاري، فقـر، مـرگ، جـدايي و    

افتد، اين سـؤال را در ذهـن    كه در زندگي بشر اتّفاق مي... زلزله و ،طبيعي چون؛ سيل
و بخشنده و مهربان، چنـين حـوادثي دور از ذهـن    افكند كه از پروردگار حكيم  او مي
ي شـرور در   ايـن كـه فلسـفه   . شـود  ها به شرور تعبير مي از اين مسائل و بحران. است

 ،و اين كـه مـردم  . اديان و مذاهب و باورهاي مختلف چيست، بسيار سخن رفته است
و دارنـد، در ايـن    چـه برداشـتي از آنهـا داشـته    ) هاي فلسفي وراي از اين قيل و قال(

هـا، نخسـتين سـنگ بنـاي تمـامي       نسـان ي ا تفكـرات اوليـه  . شود پژوهش بررسي مي
ي بشـري  هـا  ي انديشـه  هاي دنيا را شكل داده است؛ از آنجايي ادبيات نيز آيينه فلسفه

بـديهي  . شـود  ي آثار بزرگان ادب فارسـي بررسـي مـي    است، اين بررسي در محدوده
هـاي بشـري    ترين سؤال ابتدايي.. .است كساني مانند؛ فردوسي، ناصرخسرو، مولوي و

اي  در نهايـت چهـره  . انـد  هايي همه فهم به آن داده باره را مطرح نموده و پاسخ در اين
  .شود در تفكر عموم ترسيم مي ،خداوند خاص از

  شرور، ادبيات فارسي، مردم، خدا :واژگان كليدي
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 رابطه عقل و ايمان

  
  زهرا حدادزاده نيري
  كارشناس ارشد، فلسفه و كلام اسلامي

  واحدي بهجت
  دانشگاه تربيت معلم تهران عضو هيئت علمي 

zahrahadadzade@yahoo.com  
  چكيده

رابطه عقل و ايمان ريشه بسياري از مباحثي است كه در طول تاريخ در جهـان اسـلام   
مده است مباحثي از قبيل عقـل و وحـي ظـاهرگرايي و    آمسيحيت و ساير اديان پديد 

هاي اين  اي از شاخه گرايي هر كدام شاخه و ايمانگرايي  گرايي علم و دين، عقل ويلأت
  .اند لهأمس

يـا عقـل و ديـن    آ: دد عبارتنـد از اينكـه  گر ميالاتي كه در اين حوزه مطرح ؤمهمترين س
در مقام تعلـيم   يا عقل صرفاًآيا عقل در قلمروي دين جايي دارد؟ آجمع شدني هستند؟ 

تبيين و تعليل نيز نقشي دارد؟ تا چه اندازه هاي ديني است يا اينكه در مقام  و فهم گذاره
  توان برعقل اعتماد كرد؟ تا چه اندازه مي توان ايمان را عقلاني كرد و اصلاً مي

اين مسائل و مسائل ديگر كه از دير باز مورد توجه فيلسوفان و الهي دانان بوده اسـت  
هـاي داده   كه به اين پرسشها  پاسـخ  رود مياز اهم مسائل فلسفه دين معاصر به شمار 

  .دگير ميمل دوباره قرار أرا مورد بازنگري و ت ها نيز مكراً ن پاسخآشده و 
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هاي مختلفي كـه در   در اين مقاله برانيم با تعريف مناسب عقل و ايمان و بررسي فرقه
ث بندي مناسبي در مـورد مباح ـ  پردازي پرداختند به جمع مورد ارتباط اين دو به نظريه

  .مربوطه دست يابيم
  

  سازگاري مسيحيت، ،، اسلامايمان ،عقل: ها كليد واژه
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  جايگزيني تكنولوژي به جاي دين؛ رهاورد رويكرد فلسفي انسان عصر جديد
  

  سيد حسين حسيني
  عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
Drshhs44@gmail.com  

  
  چكيده

ماهيت تكنولوژي در نگاه فلسفي هايدگر نوعي انكشاف دانسته شـده كـه حقيقـت را    
عنـوان منبـع ذخيـره مـورد      يا چارچوبي كه در آن همه چيز به سازد؛ گشتل آشكار مي

راه رهايي از ايـن تقـدير را    وي. تعرض قرار گرفته و همراه با تقديري پر خطر است
با مخاطب قراردادن تكنولوژي از طريـق پرسـش   (پس از ارائة درمان پديدار شناختي 

داند كه هم نوعي انكشاف است و هم حقيقت را روشن  ، در توسل به هنر مي)انتقادي
اين راه حل گرچه امكان دارد نقش تسـكيني داشـته باشـد امـا هرگـز بنيـاد        .سازد مي

را دگرگون نخواهد كرد چرا كه تقدير محتـوم تكنولـوژي زاييـدة ماهيـت     تكنولوژي 
  .حقيقي آن است كه از نوع نگاه انسان جديد به طبيعت و انسان نشأت گرفته است

نقـش امـروزين    اي كوتاه به نگاه هايدگر بـه تكنولـوژي، از    در اين مقاله پس از اشاره
هـاي   لفهؤته و ضمن باز تعريف متكنولوژي به مثابه دين مصنوع بشر معاصر سخن گف

، »جهـان «هاي ضروري انسان با حلقـات سـه گانـة     اصلي مفهوم دين در تعيين نسبت
 ، نشان داده خواهد شـد »كنشي«و » ارزشي«، »بينشي«در قلمروهاي  و» خود«و » خدا«

تواند بشر كنوني را از چنبرة تقدير پرخطر تكنولوژي رها سـازد چـرا كـه     كه هنر نمي
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هاق فوق به تعيين نـوع تعامـل و    ي عصر جديد توانسته در بسياري از عرصهتكنولوژ
ترابط انسان با دنياي پيرامونش مبادرت ورزد و بدين سان خود را به عنوان جايگزين 

بـه عنـوان نقطـه    ) اسـلام (هدف مقاله توجه به دين جامع توحيـدي  . اديان جلوه دهد
اسـت چـرا   » فلسفه«و » تكنولوژي«، »علم«آغازين ايجاد يك تحول بنيادين در عرصة 

توان به ارتباطي منطقي بين محصـولات تكنولـوژي بـا دسـتاوردهاي علمـي و       كه مي
آنگاه با رويكردهاي كليّ فلسفي، استدلال كرد و در اين صورت با تغيير و تحـول در  

، )هاي دين جامع توحيدي براساس انگاره(بنيادهاي مباني فلسفي نگاه انسان به جهان 
و سـپس بـه بـار    ) براسـاس ايـن مبنـا   (ادر خواهيم بود از تحولي تدريجي در علوم ق

  .هاي پسيني نيز ياد كرد نشستن زمان مند تكنولوژي متناسب در حلقه
اسلام به عنوان دين جامع توحيدي، پيش فرض تحقيق دانسته شـده و مسـأله اصـلي    

حول در علوم و سپس ظهـور  هاي ت تواند زمينه آيا مباني اسلامي مي: مقاله آن است كه
تكنولوژي جايگزين و متناسب با نيازهاي بشري را فراهم سازد؟ و در ايـن صـورت،   

  شرايط بروز چنين تحولي در عرصة علوم چيست؟
  

  رويكرد فلسفي، علم ديني  تكنولوژي، تحول علوم، دين، :كليد واژه
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  مدافعان ومروري تطبيقي بر مهمترين ديدگاه هاي 
  مخالفان نظريه طراحي هوشمند در اثبات خدا 

  
  سيد حسن حسيني 
 دانشگاه صنعتي شريف
hoseinih@sharif.edu  

  
  :چكيده

 "ي اصـلي مـدافعان نظريـه   اه، اسـتدلال در بخش نخست .اين مقاله سه بخش دارد    
 يسـاز صورت بندي منطقي بازدر در اثبات خدا   "طراحي هوشمند "و  "اتقان صنع 
  .خواهد شد

مايكل بيهي،  ،ويليام پيلي ،)پنجم روش(توماس اكويني  در اين قسمت استدلال هاي 
ين غايـت  بـرن در اثبـات خـدا از طريـق آنچـه بـراه      ريچارد سوين  ،ويليام دمسبكي

  .گيرد مورد توجه قرار مي ،است شناختي ويا طراحي هوشمند گفته شده
يعنـي   ،تراض مخالفان اصلي ايـن بـراهين  منطقي اع قسمت دوم مقاله به باز سازي    
ل دنت و استدلال هـاي اصـلي آنـان    ينو د ،كينزريچارد دا ،چارلز داروين ،د هيومييود

  .اختصاص خواهد داشت 
 ورهـاي مـذك   تمامي اسـتدلال ) ا. (كند  ه را دنبال ميبخش سوم مقاله نيز دو فرضي    

بنـدي منطقـي    از صـورت  )ي هوشـمند طراح ،نظم ،مشهور به براهين غايت شناختي(
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) 2.(مندنـد  ي خـود بهـره  قرايي در اثبـات مـدعا  دارند و از روش اسـت  ي بر خوراحدو
  .يص استالات منتقدان در دو منظومه فكري هيوم و داروين قابل تلخاشك

  
براهين اثبات وجود خدا، نظريه طراحي هوشمند، تطبيق نظر موافقـان و   :كليدواژگان

  مخالفان
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  تبيين، تحليل و نقد شرور ادراكي از منظر ملاصدراي شيرازي
  

  غلامحسين خدري 
  عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  محمد خياط زنجاني
  دانشجوي ي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  
از دير باز همواره مـورد توجـه    جمله مسائلي است كه از ،طرح مسئله شرور در عالم

اديان و مكاتب معتقد به ماورائ الطبيعت بوده و به همـين خـاطر در كتـب كلامـي و     
مورد توجه قرار داده و سـعي بليغشـان نيـز معطـوف بـه يـافتن        فلسفي خويش آن را

هاي گونـاگوني   در اين راستا راه حل هاي متفاوت و شيوه .بوده است ،پاسخي عالمانه
حداقل در ميان فلاسفه بـه دو   توان ميمورد توجه قرار داده كه به طور معمول را آنان 
  .به عنوان پاسخي جامع و مانع، اشاره كرد »گرايي تقسيم«و » نيستي انگاري«روش 

ملاصدراي شيرازي در بيشتر كتب خود و به نحوعام از روش نيستي انگـاري شـرور،   
اما در خصوص شرورادراكي كه وي آنرا سته است دان ميبهره جسته و شر را امري عد
اي وجودي براي آن شده و ديگـر   قايل به نحوه خواند اولاً از اعاظم مباحثه مشكله مي

شـرور  . وي در صدد راه حلـي فلسـفي برآمـده اسـت     آنكه با روشي منحصر به فرد،
رنـج   -1: باشد لام و رنجهاي انسان است داراي سه قسم ميآادراكي كه بيانگر ادراك 
مـل در امـوري   أدرد حاصـل از ت  -2هاي منتج از بدن و ماده حاصل از انفصال و درد

هـاي مـاوراءطبيعي    رنـج  -3چون مرگ و عدم ايصال به سعادت بـه صـورت خيـالي   
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همچون رويا، منامات و الهامات شيطاني كه بيان صاحب اسفار به غير از قسم نخست 
ازخواني انديشه وي در مورد شرور تلاش اين مقال ب .در ديگر اقسام، جاي تامل دارد

 . تحليل و نقد آن است ،ادراكي
 

  مرگ درد، رنج و شر ادراكي، ملاصدرا، ،شرور :ها كليد واژه
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  عقلانيت باور يا التزام؟
  

  زهرا خزاعي  
  گروه فلسفه، دانشگاه قم دانشيار، عضو هيئت علمي

  
ي از مهمتـرين مسـايل فلسـفه ديـن     باورهـاي دين ـ به اعتراف فيلسوفان ديـن توجيـه   

نـد و  دان مـي گرايان اعتبـار عقلانـي بـاور را مبتنـي بـر قرينـه و دليـل         وثاقت. باشد مي
.  نـد كن مـي گرايان تكيه بر ايمان صرف را تنها راه پذيرش و توجيه باورهـا تلقـي    ايمان

عدم نياز به شاهد و طرفداران الهيات اصلاح شده با گذار از مبناگرايي سنتي و ادعاي 
قرينه، باور به وجود خداوند را باوري پايـه تلقـي كـرده و در عـين معقـول دانسـتن       
باورهاي ديني، نه ايمان گرايـي را رويكـردي مناسـب بـراي توجيـه باورهـاي دينـي        

مقاله حاضـر ضـمن اشـاره بـه رويكردهـاي  سـه گانـه و        . د و نه عقلگرايي رادان مي
به دليـل ارتبـاط بـين     ،انحصار عقلانيت به عقلانيت باوربرشمردن مشكلات ناشي از 

بر اهميت نقش التزام ديني در توجيه باورهـاي دينـي تأكيـد     ،عقلانيت نظري و عملي
د و بر دان ميد و بحث در باره عقلانيت التزام ديني را كارآمدتر از عقلانيت باور كن مي

باعـث   توانـد  ميعقلانـي بـاور  اين عقيده است كه التزام ديني عاقلانه بـيش ازتوجيـه   
 در اينجا پس از بررسي معنا و مولفه هـاي التـزام دينـي و    .توجيه باورهاي ديني شود

ع عقلانيـت چگونـه و تـا چـه حـد      شود اين نـو  تبيينعقلانيت مورد نظر  مشخص مي
  .در توجيه باورهاي ديني موثر باشد تواند مي

  .عقلانيت، باور، التزام، دين :ها كليد واژه
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  اسلام زبان دين
 

  عبدالحسين خسروپناه
  رئيس مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران
akhosropanah@yahoo.com  

  
  :چكيده

ايـن مبحـث   . زبان دين و زيان اسلام، يكي از مباحث فلسفه دين و كلام جديد است
دينـي و  هـاي   به سه سـاحت معناشناسـي اسـما و صـفات الهـي، معناشناسـي گـزاره       

هدف اين مقاله، پاسخ به دو پرسـش از معنـاي   . پردازد پذيري باورهاي ديني مي اثبات
اسما و صفات مشترك ميان حق تعالي و مخلوقات وصفات خبريه و همچنـين تبيـين   

ديدگاه متكلمان اهل سنت و شيعه و نظريه تمثيل . هاي ديني است معناشناختي گزاراه
صفات خبريـه بيـان گرديـده و نظريـه اشـتراك      آكويناس در بحث صفات مشترك و 

ديـدگاه پوزيتيويسـم و   . معنوي مشكك به عنوان نظريه برگزيده پذيرفته شـده اسـت  
هاي ديني گزارش و نقـادي شـد و    نظريه تحليل زباني نيز در بحث معناشناسي گزاره

  .هاي اسلامي به عنوان نظريه برگزيده مطرح گرديد نمايي گزاره نظريه واقع
  

زبان دين، متون اسلام، اسـما الهـي، صـفات مشـتركه، صـفات خبريـه،        :ها واژه كليد
  هاي ديني، معناشناسي گزاره
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  :در بوديسم) تهيگي(:تجربة شونياتا 
  يعرفانتجربة نقضي بر نظرية ساختگرايي كتز در 

  
  ندا خوشقاني
  كارشناس ارشد اديان و عرفان؛ دانشگاه تهران

  جهاد دانشگاهي واحد تهران پژوهشگر
Email: khoshaghani@yahoo.com  

  :چكيده
ي چون استيون كتز هيچ تجربة خالص و بي واسطه اي نـه در  ساختگرايانبنابر ديدگاه 

هـاي پيشـين    زمينـه تجارب عرفاني و نه در انواع عادي تر تجربه وجود نـدارد كـه از   
. متاثر نباشد... ، االهياتي، اجتماعي، فرهنگي وهاي اعتقادي ذهني عارف، از جمله زمينه

تجارب ديني و عرفاني اشخاص مختلف نيز تا حد قابل توجهي گويـاي ايـن مسـأله    
است؛ براي مثال يك برهمني در تجربة خود از مواجهه با مسيح سخن نمي گويـد يـا   

اسف چيزي براي گفتن ندارد؛ بلكه هريـك از  يك صوفي از تجربة مواجهه با يك بود
تجربه اي سخن مي گويند كه وابسته بهپيش زمينه هاي اعتقادي، فرهنگي و اجتماعي 

همـة تجـارب   اين نظريه در برابر نظريه معتقدان به حكمت خالـده كـه   .ذهن آنهاست
نـد  دان مـي هـاي ذهـن عـارف     اي مشترك و فراتر از پيش زمينه عرفاني را دارايي هسته
دد كـه در  گـر  مـي اما مشكل نظريه ساختگرايي زماني آشـكار  . بسيار قابل توجه است

د؛ تجـاربي چـون   گيـر  ميبرابر تجارب عميق عرفاني در اديان و مكاتب مختلف قرار 
بـراي نمونـه يـك    . شونياتا يا تهيگي يا تجربه فنا در فرهنگ اسلامي و از ايـن دسـت  

در . ار دارد كه آگاهي اش به چيزي تعلق نـدارد بودايي در تجربة شونياتا در مقامي قر
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در متـون  . يوجود نـدارد كـه هشـياريش را معطـوف بـه آن دارد      عين هشياري متعلق
بودايي همچون در سوره پرگياپارميتا به خوبي اين مسأله اذعان مي شود كـه در آنجـا   

ن نكته در اي. »...مي رسيم به عنصر آگاهي بدون دانستگي، نه دانش هست، نه ناداني،«
بسياري از مكاتب عرفاني نيز وجود دارد كه عارف از حالتي هشياري بدون متعلق در 
تجربة خويش سخن مي گويد؛ اين نكته يكي از مواضع نقد و نقض نظرية كتز مبنـي  

هاي حاكم بر ذهـن   از پيش زمينه» عم از عميق و عاديتمامي تجارب ا«ثر بودن أبر مت
  . ني چون رابرت فورمن نيز بر آن تاكيد شده استفرد است كه از سوي منتقدا

  
  .استيون كتز، ساختگرايي، تجربه عرفاني، رابرات فورمن :ها كليد واژه
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  نقد نظريه نورمن مالكولم در توجيه باورهاي ديني
  

  مزدك رجبي
  شناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي وه غربگر ميعضو هيأت عل

  
 : چكيده

شود؛ نظريـه وي بـر پايـه نظريـه بازيهـاي       در اين مقاله نظريه نورمن مالكولم نقد مي
از آن روي كـه ديـن و عقلانيـت دو بـازي زبـاني      . زباني لودويگ ويتگنشتاين اسـت 

ي باورهاي ديني را كـاري عبـث و   متفاوت هستند، وي يافتن راهي براي توجيه عقلان
زسازي و بازتوليد نظريه ايمانگرايي است كه بـا نظريـه   نظريه وي با .داند اساس مي بي

  . ويتگنشتاين توجيه و تزيين شده است
نقد نخست بر اين بنيان استوار است كه مباني و باورهاي اساسي دين ناگزير با محك 

ميتوان از نظريه بازيهاي زباني اين نتيجه را بركشـيد  . شود شناخت عقلاني سنجيده مي
رو براي توجيـه ايمـان نبايـد بـه      حوزه كاملاً متمايزند و از همين وكه ايمان و عقل د

سراغ قواعد بازي عقل رفت، اما به خود نظريه ويتگنشتاين ميتوان بـا ديـدي انتقـادي    
هايي متمايز هستند، ولـي نـه بـه ايـن      شناختي، نظام دين و علم يا هر حوزه. نگريست

نظـر نويسـنده شـناخت، ابـزاري     بـه  . معني كه دين و ايمان چيزي غير عقلاني اسـت 
گيرد، البته با در نظر گرفتن اين نكتـه   ميجمله دين را دربر فراگير است و همه چيز از

كه عقل بشر تاريخي، نسبي و در تكاپوست و نه فراتاريخي، مطلق و ايسـتا از همـين   
در  توان آن را معيار مطلق توجيه باورهاي ديني دانست، ولي تنها معيار فراگير رو نمي
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جدايي عقل و دين راه را بر هر گونه . دست بشر است و از آن گريز و گزيري نيست
بندد و ديـن را چيـزي غيرعقلانـي و حتـي ضـد عقلانـي جلـوه         فهم عقلاني دين مي

  .  دهد مي
نقد دوم متوجه بخش ديگري از نظريه مالكولم است؛ وي باورهاي بنيادي ديـن را از  

چون اساسي هسـتند بـه توجيـه توسـط عـاملي ديگـر        داند كه آن دسته باورهايي مي
به تعبير وي اين گونه باورها به مبنا نياز ندارند چون بربنيان خود آنهـا  . نيازمند نيستند

ايـن ديـدگاه بازسـازي نـوعي     . يابـد  شناخت و مجموعه باورهاي ديگـر تكـوين مـي   
اني آن نظام را هـم  براي تبيين هر نظام شناختي منطقاً بايد مب. مبناگرايي شناختي است

اگـر در ديـن يـا علـم     . كنـد  توضيح داد و صرف بيان مبنايي بودن آنهـا كفايـت نمـي   
باورهايي هستند كه مبنا و بنياد ساير قضايا يا باورها هسـتند، بايـد دربـاره صـحت و     

  .سقم و نيز معقول بودن آنها نيز تبييني مناسب ارائه داد
 

شـناختي، عقلانيـت، ايمـانگرايي، بـاور دينـي،      مبنـاگرايي   بـازي زبـاني،   :ها كليدواژه
  انيازي از مبن بي 
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   قارب ممكنت
  اتي بر نسبت علم ودينظملاح
  در آثار ابن عربي نجوم عرفاني :مطالعه موردي

  
  داريوش رسولي

  كنفرانس بين المللي فلسفه دين معاصر
  ـ محقق و مترجم دانش آموخته مهندسي عمران ـ كارشناسي ارشد مديريت

  :چكيده
ايـن   .اي در دنيـاي معاصـر اسـت    پديـده  تعارض و تقارب ناممكن علم و دين اساساً

تـر تلقـي    نسبت علم را با حقيقت حقيقـي  نجايي ناشي مي شود كه عموماًآعارضه از 
شود نسبتي با علمي كه موررد نظـر   نچه كه امروزه علم خوانده ميآاز سويي  .ندكن مي

وجه ديگر اين تعارض در تعريف و كاركردي است كه از ديـن در   ندارد،اديان است 
بلكه بـا علـم    ـ  في نفسهـ   نه فقط با خود دين دنياي معاصر مورد نظر است كه اساساً

يكـي از مسـائل    تـوان  مـي تبيين نسبت علم و دين با حقيقت را  .نيز در تعارض است
واند در نسـبتش بـا حقيقـت نقطـه     ت يا دين ميآو اينكه  مطرح در فلسفه دين دانست،

كـرد كـه آيـا    چنين مطـرح   توان ميبه طريق مشابه . غازي بر يك علم باشدآشروع و 
عبارتي  به. با حقايق ديني باشد )سازگاري(توان از علمي سخن گفت كه در تقارب  مي

  .آيا امكاني بر سازگاري در اصول موضوعه و روش در اين دو مقوله وجود دارد
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در بخش نخست به نسبت ميان علم ودين و علم متقارب بـا حقـايق دينـي    اين مقاله 
عنـوان يـك مطالعـه مـوردي ايـن نسـبت و        در بخش دوم بـه و  و در ادامه ،پردازد مي

  .دهد رويكرد را در نجوم عرفاني ابن عربي نشان مي
   

  نجوم عرفاني دين، نسبت علم و علم، دين، :واژگان كليدي
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  و اديان ابراهيميهاي يوناني درتراژدي روايت هستي
  

  محمدعلي روزبهاني
  علميه قم، كارشناسي ارشد فلسفه هنر طلبه حوزه

Email: Toobamail@gmail.com  
  : چكيده
 .اي يونـان باسـتان شـكل گرفتـه اسـت     هاي يوناني در بسـتر جهـان اسـطوره   تراژدي
 .رخ دادها تراژدي در فرهنگ يوناني پس از مواجهه انسان با شرور و رنج گيري شكل

شهروند يوناني براي تبيين هستي و فرار از انگاره تنهايي و حيرتي كه در مواجهـه بـا   
در روايتـي  » قهرمـان تـراژدي  «حوادث هستي به او دست داده بود روي بـه آفـرينش   

هـدف و عبـث   اراده بـي «و » ضرورت«ور كه در آن انسان مقه آورداز عالم » تراژيك«
و در برابر هستي انسـان   لابشرطنسبت به انسان و جهان خدايان اراده  ؛است »خدايان

انگيـز قهرمـان   قلب تپنده تراژدي نمـايش و تصـوير سرنوشـت غـم    . تفاوت استبي
انگيز و زجرآور انسان در هستي اسـت كـه در زبـان    حيرت» تنهايي«نيست، بلكه اين 

محتـواي تراژيـك عـالم همچنـان بـا تغييـر       . نامه روايت شده اسـت و نمايش داستان
هـاي معاصـر بـار    يابد تا اينكه در سدهادامه مي» فلسفه«به » تراژدي«صورت سخن از 

ايـن  . سازدخود را نمايان مي» علوم تجربي جديد«دهد و در قالب ديگر تغيير زبان مي
هاي وحياني اديان ابراهيمـي دارد كـه   آموزهقرائت تراژيك از هستي، تقابلي آشكار با 

اند و تصوير ديگري از هستي را مند شدههر كدام به شدت و ضعف از عقل كلي بهره
شناسـي موجـود در   بر آن است با تبيـين هسـتي   جستاراين . گذارندفراروي انسان مي
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را در سـاحت فلسـفه و علـوم    » وضـعيت تراژيـك  «ادامه حيـات   ،هاي يونانيتراژدي
شناسي اديان ابراهيمـي، تمـايز   هستيبا بررسي و  تجربي جديد و هنر مدرن بازجويد

و بـه عنـوان بزرگتـرين    » عاشـورا «در پايـان  . موجود ميان اين دو نگاه را نمايان سازد
انگيزترين واقعه تاريخ بشر تفسيري متفاوت و زيباشناسانه از هسـتي را در مقابـل    غم

  .يك غربي از آن  آشكار خواهد ساختانگيز، تاريك و تراژروايت غم
  

اسطوره، تراژدي، وضعيت تراژيك، اديان ابراهيمي، يونان باستان، فلسفه،  :هاكليدواژه
  .علوم تجربي، شيعه، عاشورا، اسلام، مسيحيت، يهوديت
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  شناسي كلامي از منظر حكمت متعاليهبرهان كيهان
  

  روزبه زارع
  فلسفه تطبيقي دانشگاه قمدانشجوي ي 

roozbeh.zare@gmail.com  
   :چكيده

بـه برهـان   كـه   هشناسي را احياء نمودن كيهانيها، نوع جديدي از بر1ويليام لين كريگ
، 3جهـان ) حدوث(در اين برهان، آغاز زماني  .است مشهور شده 2شناسي كلاميكيهان

-راطبيعي براي جهان قلمداد مينشانة معلوليت و در نتيجه، اثبات كنندة وجود علّتي ف

، بـه دو دليـل   )حـدوث عـالَم  (كريگ براي اثبات مقدمة اصليِ برهـان خـويش   . گردد
  .جويدتمسك مي 5و دو تأييد علمي 4فلسفي

از سوي ديگر، اثبات حركـت جـوهريِ عـالَم طبيعـت در حكمـت متعاليـه، حركـت        
رسد همـين مطلـب،   ميدهد؛ به نظر عمومي و لاينقطع هر موجود طبيعي را نشان مي

توان با استناد به آن، وجود علّتي فراطبيعـي را  نشان دهندة معلوليت طبيعت بوده و مي
  .براي طبيعت اثبات نمود

                                                 
1.William Lane Craig (1949- ) 
2. Kalam Cosmological Argument 
3. Universe 
4. Metaphysical Argument 
5. Scientific Confirmation 
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، تحليـل و  6در اين مقاله، از يك طرف، برهان كريگ و ادلـّة فلسـفي آن تقريـر شـده    
ليلـي در جهـت   شوند؛ و از طرف ديگر، با استفاده از حركـت جـوهري، د  ارزيابي مي

  .گرددتقويت اين برهان اقامه مي
  

شناسي كلامي، حدوث عالَم، نامتنـاهي بالفعـل، حركـت    برهان كيهان :واژگان كليدي
  .جوهري، معلوليت

  

                                                 
طرح و بررسي تأييدات تجربي كريگ، نيازمند بحثي پيرامـون نحـوة ارتبـاط و تعامـل نظريـات علمـي و        .6

فلسفي خواهد بود كه با ضميمه شدن به اصلِ بحث از اين تأييدات، به مجالي در حد بك مقالة مسـتقل نيـاز   
  .خواهد داشت
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  مقايسه پلوراليسم انفصالي و ارتباطي  دو ديدگاه ويتگنشتايني و گادامري 
  

  جهانگير مسعودي 
  دانشگاه فردوسي مشهد       دانشيار 

ja_masoodi@yahoo.com   
  زهاني زهانزهرا 

  انشگاه فردوسي مشهددانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه د
zahanizahra@yahoo.com 

  
  چكيده

أله مسائل كه در دوران حاضر از اهميت بالائي برخوردار است مسترين  اصلييكي از 
ويتگنشتاين و گادامر دو تن از فيلسـوفاني هسـتند كـه بـه بحـث از       .پلوراليسم است

اي  هـاي زبـاني   بـازي  ها را با اين تفاوت كه ويتگنشتاين فرهنگ اند پرداخته پلوراليسم
درك يـك  از نظر وي براي تعامل و گفتگو برقرار كرد و توان بين آنها  داند كه نمي مي

ولي گـادامر   و در واقع بايد آن بشويم تا آن را بفهميم؛ بايد به درون آن برويم فرهنگ
 ـ  فرهنگـي را مـي   پلوراليسمدر عين حاليكه  ل بـه گفتگـو اسـت و ارتبـاط     پـذيرد، قائ

) مفسـر (و مخاطـب    اثـر هنـري    گـادامر، ميـان  داند؛ از نظر  پذير مي ا امكانفرهنگي ر
  افـق   بـه   هـا و رسـيدن   امتزاج افـق   به  در نهايت  بگيرد كه  شكل  وگويي تواند گفت مي

  .شود منجر   جديدي معنايي 
ايـن مسـير   . پردازد منظر اين دو فيلسوف مياز  پلوراليسمله أبه بيان مسجستار حاضر 

هاي زباني ويتگنشـتاين   خواهيم گرفت، نظريه بازي يك پي با بيان مباني فلسفي هررا 
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ع مباني متفاوت در ايـن دو فيلسـوف بـه دو نـو    . و نظريه گفتگو و ديالوگ در گادامر
توان يكي از اين دو نوع را پلوراليسم انفصالي و دومـي   مي. نظريه پلوراليسم مي انجامد
اجتمـاعي و   ـ  كه نتايج بسيار متفاوتي را براي علـوم انسـاني  را پلوراليسم ارتباطي ناميد 

  . آورد همينطور علوم ديني پديد مي
  

  .هاي زباني ها، بازي ، گادامر، ويتگنشتاين، امتزاج افقپلوراليسم :واژگان كليدي
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  ي پيروزي ايمان ديني بر عقل ايمان گريزشناسانهوجه شناخت
  انديشي با ديندر جدال روشن 

  
  ميثم سفيدخوش

  گروه فلسفه و كلام دانشگاه شهيد بهشتي تهران عضو هيأت علمي
  

انديشــي بخـش از هويــت خــود را بــر تلقــي  ي روشــنفيلسـوفان و انديشــمندان دوره 
هرچند تلقي تقـابلي آنهـا از حيـث ميـزان و كيفيـت      . شان از دين استوار ساختند تقابلي
مواردي حتي به بيان روشـن و آشـكاري از كنارگـذاري     ارز نيست و در دست و هميك

دين منجر نشده، ولي نفس تقابل به عنوان پيامـدي از اسـتقلال فلسـفه از ديـن در ايـن      
اكنون پرسشي درميان است و آن اينكه آيا تقابـل مـورد ادعـاي ايـن     . دوره محرز است

پيـروزي تمـام عيـار    ي خودشان و در نظام فكري خود آنها آيا بـه  انديشمندان در دوره
عقل بر دين و ايمان ديني انجاميده يا ايمان ديني نه تنها دچار چنان شكستي نشده بلكه 

براي اينكـه بتـوان   . انديشي بازتوليد هم بكند؟ي روشنتوانسته است خود را در انديشه
يعنـي  (و ثانياً فلسـفي و نـه شخصـي داد     به اين پرسش پاسخي اولاً انضمامي و روشن

ي ا معطوف به زندگي شخصي انديشمندان يا تقرر عمومي ديـن در ميـان تـوده   بحث ر
رد بـازخواني  انديشانه را از اين زاويـه مـو  شناسي روشنتوان شناخت مي) مردم نساخت

شناسـي   هـاي شـناخت  رسد كه اين بازخواني نشـان دهـد كـه پايـه     به نظر مي. قرار داد
ايـن  . هستند ايمانيـ   متأثر از تلقي ديني انديشانه به رغم ادعاي ظاهريشان بسيارروشن

ي نيروي ايمان ديني در مواجهـه بـا   دهندهنشاني خود مدعا در صورت اثبات به نوبه
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نگاهي بـه تحليـل انديشـمندان     براي تبيين مدعااين مقاله  .انديشانه استعقل روشن
يژه ديـن  انديشانه و نيز بررسي ماهيـت ديـن و بـو   شناسي روشن از شناخت رومانتيك

ي تاريخي ايـن  تجربه تا در نهايت خواهد انداختاش با عقل ايجابي و شرايط مواجه
  .گيردمواجهه مورد ارزيابي قرار 

  
شناسـي، امـر   انديشـي، ايمـان دينـي، ديـن ايجـابي، شـناخت      روشن :واژگان كليدي

  نيانديشيدني
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  بر پاية انديشة برگسون دين محوري و پيوند اخلاق مدني، عقل
  

  مهدي سلطاني گازار

  كارشناس ارشد فلسفه و عضو انجمن فلسفه دين ايران
msgazar@chmail.ir  

  
گـرا و   امان فلسفه تحـول شگ، فيلسوف فرانسوي، از پي)1941-1859(هانري برگسون 

شناسي و  محور اصلي تفكر برگسون هستي. سازان مكتب فلسفه پويشي است از زمينه
هـاي جالـب    حيات است اما در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه دين نيـز ديـدگاه   فلسفه

دو سرچشـمه ديـن و   «او در كتـاب  . توجه و تأثيرگذاري از خود بجا گذاشـته اسـت  
: به بررسي و تبيين دوگونه نظام اخلاقي و دو نگرش به ديـن پرداختـه اسـت   » اخلاق

اخـلاق  . متناظرند» دين پويا«و » ايادين پ«ترتيب با  كه به» اخلاق باز«و » اخلاق بسته«
  . محور بسته به جوامع اوليه اختصاص دارد و اخلاق باز به جوامع مدني و عقل

نظام مطلوب اخلاقي برگسون، همچون كانت، مبتني بر عقل صرف نيست بلكه عقـل  
نظـر او عبارتسـت از    بـه  ،وظيفه عقـل . يي فراتر از عاطفه است سكوي جهش به مرتبه

انـد كـه مهمتـرين آنهـا      ستدل كردن احكامي كه از ديگر عوامل ناشي شـده توجيه و م
بنابراين، چنانكه اخـلاق بسـته مـادون عقـل     . دين، و از نظر برگسون مسيحيت، است

ترين درجه عاطفـه يعنـي    اخلاق باز متكي بر عالي. بود، اخلاق باز فراتر از عقل است
زيربناي چنين اخلاقـي  . الزام اين اخلاق، عشق و طلب است نه تربيت و. عشق است

  .انديشد ها مي عشق به تمام بشريت است و به سعادت تمامي انسان
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پيوند اخلاق، دين و عقل را در انديشه برگسون تبيين كنـد و  مقاله حاضر تلاش دارد 
  . نمايد هاي بومي تطبيق الگوبر 
  

تكثر سليقه،  عاطفه،،جامعه پوياآل، اخلاق باز،  نظام ايدهمحوري،  عقل :واژگان كليدي
  .برگسون
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  دين سرچشمه اخلاق و نقد درون متني كتاب دو
  

  اصغر سليمي نوه
  دانشجوي ي رشته فلسفه

  تحقيقات تهران دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم و
  رفسنجان)عج(و بورسيه دانشگاه ولي عصر 

Email:pajohesh_salimi@yahoo.com  
  :چكيده

شود، ايراد و اشكال گرفتن از يك كار يـا اثـر    نقد در نظر اول به ذهن متبادر ميآنچه از 
گيري است نه اشكال تراشي، بلكه  علمي و هنري است، اما در واقع نقد نه ايراد و خرده

هاي علمـي،   علم ارزيابي و سنجش ميزان اعتبار علمي يك اثر است كه مانند ساير رشته
سه جنبه نقد بيروني، نقد دروني و  ازنقد را  معمولا. ردقواعد و اصول خاص خود را دا
اما مهمترين عناصري كـه در نقـد درون متنـي    . ندده ميتحليل محتوا مورد بررسي قرار 

ادبيـات   محتـواي تحقيـق و   ،ابقه پـژوهش موضوع، س ـ: زعبارتند ا مورد توجه قرار دارد
اين مقاله ضمن پرداختن به مـتن  با توجه به اين كاركردها از نقد درون متني در . تحقيق

سرچشمه اخلاق ودين برگسون به دنبال آن هستيم تا ابتدا تحليل محتـوايي از   كتاب دو
كـه ايـن كـار     يآنجاي از. سپس آن را مورد نقد وبررسي قرار دهيم اين اثر ارائه دهيم و

د در شو اخلاق نداشته است تلاش مي اي در حوزه فلسفه دين و تاكنون هيچگونه سابقه
  . هايي كه برگسون  به آنها اشاره نموده است توجه گردد نقد به مؤلفه
  عرفان ،جامعه بسته ،جامعه باز ،دين پوبا ،دين ايستا ،اخلاق باز ،اخلاق بسته :ها كليد واژه
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  نسبت امر قدسي، هنر و تكنولوژي در شعر هولدرلين، با توجه به تفسير هيدگر از آن
  

  عليرضا سيفي
   ارشد پژوهش هنر، دانشگاه شاهد دانشجوي كارشناسي

seifi_ucm@yahoo.com  
  محمد علي رجبي

  دانشگاه شاهد، دانشكده هنر عضو هيئت علمي
  زهرا صراف

  )ع(دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه امام صادق
  

   :چكيده
زمين، آسـمان،   ـ  ددان مي، عالم را متشكل از چهار ساحت از هولدرلينهيدگر، با الهام 
و ) عالم منـدي (با اين توصيف كه بودن بشر، يعني حضور در عالم  ـ  فانيان و قدسيان

پيش يعني زير آسـمان   اما بر روي زمين از. اين يعني خانه كردن فانيان بر روي زمين
احت بـه واسـطه نـوعي    ايـن چهـار س ـ  . ها يعني حضور در برابر قدسـيان و هر دو اين

جملگي به يكديگر تعلق داشته و خاصيت آيينگي دارند به طوري كه  يگانگي آغازين
در اين مقالـه بـا   . فارغ از آنها باشد تواند ميهر يك منعكس كننده سه ديگر است و ن

در شعر هولدرلين و تفسير هيدگر از آن، به اين نتيجـه   ساحات چهارگانهبررسي اين 
اي، اين چهار ساحت در شئون مختلف  ني يا حتي اسطورهيك عالم دي رسيم كه در مي

لياقت و لـيكن شـاعرانه، خانـه     پر زِ«زندگي انسان حضور دارند و به تعبير هولدرلين 
تكنولـوژي  ؛ پر زلياقت يعني علم، تـدبير، صـنعت،   »)زمين(خاك د انسان بر اين كن مي
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د، امـا  كن ـ ميازهاي ماديش را برآورده دارد و ني) البته درمعناي اصيلش كه تخنه باشد(
انـس و  و هنرمندانه و در ) ستو هنرِ هنرها هنر شعر كه جوهرِ( درعين حال شاعرانه

 ـكن ميها خانه  صلح با طبيعت و ديگر انسان شايد معنايي عميق از و غايت  د بر زمين 
قـدس و   اما در عالم مدرن با فروپوشـيدگي سـاحت  . »توسعه پايدار«تعبير پسا مدرنِ 

، اين نسبت ها بـه هـم   )اومانيسم(فراموشي نسبت هاي چهارگانه و محور شدن انسان
شود، گويي ديگر هيچ چيز سـر جـاي خـودش نيسـت،      تعادلي حاكم مي بي خورده و

 ـ  .حتي ديگر انسان نيز انسان نيست چراكه اساساً بدون سه ساحت ديگر معني نـدارد 
ز بـا كشـتن   ت بلكه به تعبير فوكو انسان خـود ني ـ نه تنها به تعبير نيچه خدا مرده اس و

 ـ با علم و تكنولـوژي سـلطه    شود و خانمان مي و لذا انسان بي خدايان كوه المپ، مرد 
ايـن همـه    و. سـكونت شـاعرانه بـر زمـين نايـاب      دد وگـر  مـي جو بر طبيعت وعالم 

  .آيد پديد مي.. .هاي معنوي و زيست محيطي و بحران
 

    قدسي، ساحات چهارگانه، هنر، شعر، تكنولوژي، سكونت شاعرانهامر  :كلمات كليدي
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  فلسفة دين از منظر الهيات پويشي
  

  رستم شامحمدي
  استاديار دانشگاه سمنان
rshamohammadi@gmail.com  

  
هاي الهياتي نيمة دوم قرن بيستم، الهيات پويشي است كـه  يكي از تأثيرگذارترين نظام

ايـن نظـام الهيـاتي كـه ريشـه در      . گيـرد مجموعة الهيات پست مدرن قرار ميدر زير 
هاي پويشي آلفرد نورث وايتهـد دارد و كسـاني ماننـد هارتشـورن، گـريفين و      انديشه

شناسـانه اسـتوار   اند بر اين اصل جهـان كاب در گسترش و بسط آن نقش آفريني كرده
در ايـن  . در حـال پـويش اسـت   است كه جهان به منزلة يك ارگانيسم زنـدة يكسـره   

به مثابه ) از خداوند گرفته تا ذرات بسيار ريز جهان(گستره ارگانيستي همة موجودات
اي درهم تنيده بـه  كـنش و واكـنش و داد و سـتد دائمـي      هاي خلاق در شبكههستي

                                                    .مشغول هستند
تـرين مسـائل   ناي نگرش پويشي فوق با تجديد نظـر در مهـم  متفكران پويشي بر مب   

توان به فلسـفة ديـن   اند كه از مجموعة آنها ميكلام سنتي، مواضعي را در پيش گرفته
محور فلسفة دين پويشي را شايد بتوان خدايي دانست كه قـدرتش  . پويشي تعبير كرد

خـدايي كـه از   . يكسره ترغيبي است و هم واجد تعالي اسـت و هـم حـالّ در جهـان    
. يكسو ازلي و از ديگر سو وابسته به جهان است و يار و ياور شفيق عالم و آدم اسـت 

انـد  ترين مسائل فلسفة دين پويشي، تفسيري است كه از عدل الهي عرضه كردهاز مهم
نفي آموزة خلق از عـدم و   ،و طي آن بر مبناي محدوديت قائل شدن براي قدرت خدا
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مام موجودات، وقوع شر در جهان را به نحوي از خـدا مبـرا   خلاق ذاتي تلقي كردن ت
افزون بر اين مسئله در فلسفة دين پويشي با تحليل جديدي از رابطـة علـم   . انددانسته

  . ي و نگرش زيست محيطي روبرو هستيمو دين، حيات پس از مرگ، تجربه دين
  

  ده                     هاي زن هستي عدل الهي، دين، علم و خدا، ،پويشي :ها كليد واژه
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  شر تلقي عدمي از مفهوم خير و تجربة عرفاني و
  

  محسن شعباني
  كارشناس ارشد عرفان اسلامي
shabani@molana.ir  

  
  :چكيده

نخسـت،  . دربارة نسبت تجربه عرفاني و مفهـوم شـر دو ديـدگاه متضـاد وجـود دارد     
بوبر، آرتور دانتو، پل تيليخ و ديگران، كه معتقدانـد  ديدگاه رايج كساني، چون مارتين 

تجربه عرفاني عارف را به فراسوي همة تمايزات موجود ميان مفاهيم دوگانه از جمله 
آفرين عرفـاني، عـارف    تجربه وحدت رو، و در پي از اين. برد تمايز ميان خير و شر مي

كه تجربـه عرفـاني را    دوم، ديدگاه كساني است. شود وجود شر در هستي را منكر مي
كوشد  مؤلف در اين مقاله مي. دانند الزاماً مستلزم فراروي از تمايز ميان خير و شر نمي

هاي متفاوت تجربه عرفاني بر فهـم مفهـوم شـر، بـه بيـان       تا ضمن بررسي تاثير گونه
. هاي تجربـه عرفـاني بـر مفهـوم شـر بپـردازد       هاي اخلاقي هر يك از اين گونه دلالت

اي از تجـارب عرفـاني مـدعي     بخشـي در گونـه   تاكيد بر خصيصـه وحـدت  سپس، با 
شود كه چنين تجاربي الزاماً عارف را به فراسوي تمايز ميـان خيـر و شـر و سـاير      مي

دهـد كـه    اي قـرار مـي   برد و صاحب آن تجربه را در مرتبـه  مفاهيم دوگانه اخلاقي مي
هـاي   لاف سـاير ديـدگاه  ايـن ديـدگاه بـه خ ـ   . وجود خير و شر، هر دو، را منكر شود

بر اساس اين نگاه، اساسـاً  . جايگزين نه در پي اثبات شر است و نه توجيه و تقليل آن
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خيـر و شـر، ماننـد سـاير مفـاهيم      . نه تنها شر، بلكه خيري هم در جهان وجود ندارد
اند و نه در عالم خارج و نه در سـاحت   دوگانة ارزشي، هر دو عدمي و ناشي از توهم

در حقيقت، اين نوع تجربـه عرفـانيِ   . توان از خير و شر سراغ گرفت نميضمير آدمي 
اي فراسوي حسن و قبح يا خير و شر، اعم از طبيعي،  گرا، موجد باور به مرتبه وحدت

  .اخلاقي و انساني، است
  

  تمايز، خير، شر تجربه عرفاني، وحدت بي :واژگان كليدي
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  تنفس با هواي مغالطه؟
  نگاهي به مباني و معضلات الحاد جديد

  
 علي شهبازي

  مدرس و پژوهشگر دانشگاه اديان و مذاهب قم
  

  چكيده
ها و رويكردهاي الحادي ملحـدان جديـد و بـا محـور      در اين مقاله، با بررسي ديدگاه

آن، داوكينز، دنت، هيچنز، هريس، كه بـا الهـام از   » گويان سخن«هاي  قرار دادنِ انديشه
انـد، نشـان خـواهيم داد كـه      الحاد جديد معروف» سوار چهار اسب«يوحنا به مكاشفة 
و فلسفي باشـد، اولاً تبليغـاتي و   » علمي«ها و سخنان الحادي آنها بيش از آنكه  انديشه
  :مثلاً. هاي فراوان است پسند و ثانياً حاوي مغالطه عوام

ون اينكـه دليلـي   آنهـا بـد  . گـاه ملحـدان جديـد اسـت     ترين تكيه گرايي، اصلي طبيعت
عنوان يك اصل متعارف تصـريح كننـد،    نا اقامه يا بر استفاده از آن بهبرحقانيت اين مب

: گرايي است شوند و آن عدم تفكيك ميان دو معناي طبيعت خطاي ديگري مرتكب مي
خطـاي آنهـا   . شناختي يا متافيزيكي گرايي هستي شناختي و طبيعت گرايي روش طبيعت

گرايـي   شـناختي را از طبيعـت   گرايي هسـتي  وشي مغالطي طبيعتدر اين است كه به ر
كننـد و آن   از همين جـا بـر مبنـاي ديگـري تكيـه مـي      . اند شناختي نتيجه گرفته روش
  . گرايي است تقليل
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هـاي   يكـي از مغالطـه  . 1: گيرنـد  هاي بسياري نيز بهره مـي  آنها علاوه بر آن، از مغالطه
گرايـي   در اين مغالطه كـه بـر تقليـل   . است جز چيزي نيستمورد استفادة آنها مغالطة 

هاي آن فـرو   شناختي استوار است، موجودي پيچيده را به يكي از اجزا يا مؤلفه هستي
. هاي خود يا ذهن چيزي جز مغز نيست گويند انسان چيزي جز ژن كاهند، مثلاً مي مي
لطـة  ملحدان در نقد خـداباوري يـا نفـي ضـرورت و آسـماني بـودن ديـن، از مغا       . 2

مـثلاً در مـوارد   . كننـد  استفاده مي مغالطه منشأ يا مغالطة ژنتيكپركاربرد ديگري به نام 
فراواني به جاي استدلال در نفي خدا يا غلـط بـودن بـاور بـه خـدا، اهتمـام خـود را        

يعني منشأ و چگـونگي پيـدايش   . كنند مصروف چگونگي پديد آمدن چنين باوري مي
يكـي ديگـر از   . 3. آميزند ستي يا نادرستي آنها را درهم ميباورها را با مسئلة اثبات در

هاي آشكار ملحدان آن است كه از بيان چگونگي عملكـرد يـا مكانيسـم رشـد      مغالطه
اي مابعـدالطبيعي و فلسـفي    يك موجود، كه كاري علمي و آزمايشگاهي است، نتيجـه 

برنامه و  بوق به هيچ گيرند، و آن اينكه اين موجود و در نهايت كل ِنظام كيهاني مس مي
سئوال اينجاسـت كـه آيـا از    . طرح قبلي و يا تحت هدايت هيچ عامل ماورايي نيست

از . 4اي فلسـفي و غيـر تجربـي گرفـت؟      توان نتيجه يك فرآيند مي چگونگيمشاهدة 
نكات قابل توجه در انديشه و كردار ملحدان جديد اين اسـت كـه آنهـا الحـاد را بـه      

اند، از اين رو در نفي ديـن و خـداباوري، بـه     تبديل كرده طلب ايدئولوژي مبارزنوعي 
و از القاي هرگونه لقب يا برچسـب منفـي ارزشـي      عياري تبديل شده بنيادگرايان تمام

و به طريـق تـلازم،   » روشن و تابناك«ملحد را معادل . دربارة خصم خود ابايي ندارند
بر همين پايه است كه مغالطة رايج  .خوانند مي» تيره و تاريك«خداباوران و مؤمنان را 
شوند و آن اينكه اعمال منفي مؤمنان را در طول تـاريخ، كـه در    ديگري را مرتكب مي
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مواردي شروري فراگير را موجب شده اسـت، دليـل نفـي خـدا يـا شـر بـودنِ ديـن         
توان اعمال نادرسـت شـخص را دليلـي بـر نفـي       روشن است كه عقلاً نمي. گيرند مي

  .هاي او گرفت يات و آرمانارزش صدق مدع
  

  گرايي، مغالطه، بنيادگرايي، ايدئولوژي الحاد جديد، طبيعت :هاي كليدي واژه
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  افت؟ي سميپلورال يبرا يشناخت معرفت ييمبنا يفلسف كيدر هرمنوت توان يم ايآ
  

  اميرصادقي
  كارشناس پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  
  :چكيده

در هاي تفكر مدرن غـرب  هم اصلي خود را بر تبيين جايگاه يكي از استوانه اين مقاله
كوشـد تـا بجـاي رسـم     ، و در راستاي اين هدف مينظام فكري پلوراليسم نهاده است

مألوف بررسي آثار ونتايج پلوراليسم كه در تحقيقات و كتب رايج اسـت، بـه يكـي از    
بـا توجـه بـه    . گيري اين مكتب فكري در جهان غرب بپـردازد ترين مباني شكلاصلي

رسـد پـيش از ايـن    ، به نظر ميتحقيقات كتابشناسانه كه با محور اين طرح انجام شده
اي به پلوراليسم نشده و اين موضوع خـود باعـث سـردرگمي و    چنين رويكرد مبنائي

تـرين  عمـده . ه اسـت ادلات در اين زمينه بودمجبلانتيجه ماندن بسياري از مباحثات و 
دليل  چنين مدعايي ملاحظة مقالات و كتب موجود در اين حـوزه اسـت كـه عمومـاً     

امـا در ايـن پـژوهش    . اندگيري نظريه به تأثيرات آن پرداختهبجاي نگاه به مباني شكل
گرايي كـه گـاه حتـي در كتـب     تلاش بر اين است كه با نگاهي جديد به مسألة كثرت

ن تحت عنوان معضل پلوراليسم ياد شده، بازخواني جديـدي از  دين غربي از آ  فلسفة
گـويي بـه ايـن    هاي جديدي بـراي پاسـخ  كه در پرتو آن راه صورت مسأله ارائه شود،

  .معضل قديمي در دانش نوخاستة فلسفة دين گشوده شود



70 

 

گئورگ گادامر كه يك مجموعة كامل و منقح از افكار افلاطون تا هيدگر ـ   لذا هانس 
يـك  هرمنوت متفكـر آوري كرده است، به عنوان تأثير گـذارترين  نظرية خود جمعرا در 

اين پژوهش قرار گرفتـه، و   وجهتهاي مبنائي تفكر پلوراليستي غرب در كانون يهلابر 
 نيـز كـه   جـان هيـك   نظريـة  .شده زواياي مباحث او مورد كنكاش قرار گيرد كوشش

شـود در مقـام   ر جهان غرب شناخته مـي عنوان نمايندة تمام عيار مكتب پلوراليسم د به
  .گرايي در نظر گرفته خواهد شدمحور مباحث مرتبط با كثرت

  
  شناسي گرائي، هرمنوتيك، جان هيك، گادامر، معرفت كثرت :كليدواژگان
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  عقلانيت ايمان
  

  هادي صادقي
  دانشگاه قرآن و حديث عضو هيأت علمي

  
  چكيده
  پـيش فـرض بـودن الحـاد؛    ) 1: ، ماننـد عقلانيـت بيـان شـده اسـت    ى بـراى  يمعيارها

) 5؛ گرايى پراگماتيسم عمل) 4علم زدگى و پوزيتيويسم؛ ) 3گرايى حداكثرى؛  عقل) 2
  .فقدان ادله مخالف

رو،  عقلانيـت نسـبى اسـت؛ ازايـن    . هيچ يك از معيارهاي يـاد شـده درسـت نيسـت    
شود و در آنجـا   عقلانيت متفاوت نمىگواينكه ماهيت . كند معيارهاى متفاوتى پيدا مى

نسـبيت عقلانيـت، مطلـق نيسـت و در نسـبت بـا هـر فـرد معيـار          . نسبيت راه ندارد
نسبيت عقلانيـت در  . مخصوص براى عقلانيت وجود ندارد، بلكه نسبيت نوعى است

وسع يا مقـدورات فاعـل، شـرايط و    : شود از جمله نسبت با امور مختلفى سنجيده مى
  .پذيرى منابع عقلانيت و خود فعل كنيم، دسترس در آن زيست مىجهان ممكنى كه 

يـابى   عبارت است از به كارگيرى ابزار مناسب براى دست: اى ارزش ـ وسيله عقلانيت 
  .ها به اهداف مناسب، در زمينه اعمال، باورها يا ارزش

تكـذيب،  ايمان هم در لغت و هم در اصطلاح الاهى دانان به معناى تصديق، در برابر 
از علـم و   ايمـان غيـر  . اين تصديق، فعلى اختيارى و كار قلب است. كار رفته است به

  .معرفت است، در عين حال با شك قابل جمع نيست و نيازمند باور است
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يكـى عقلانيـت بـاور بـه خـدا و ديگـرى       : در عقلانيت ايمان دو چيـز دخالـت دارد  
از همان معيارهاى عـام عقلانيـت    عقلانيت باور به وجود خدا. عقلانيت تصديق قلبى

كند و عقلانيت تسليم و تصديق قلبى از معيارهاى ديدگاه زنـدگى بـه    باور پيروى مى
اضافه يك معيار اصلى دينى كه در مجمـوع چهـار معيـار كفايـت وجـودى، كفايـت       

  .انسانى، كفايت اخلاقى و كفايت دينى را دارد
هـاى   اشناسـى توحيـدى در عرصـه   خد. براى عقلانيت خداباورى نيازمنـد شـواهديم  

نظم حاكم بـر جهـان، روح انسـان و وقـوع حـوادث      . گرى دارد مختلف قدرت تبيين
طور انحصارى امكـان   اند كه خداشناسى توحيدى به هايى خارق العاده برخى از عرصه

افزون بر آنچه ذكر شد، خداشناسـى توحيـدى از مزيـت همگـانى     . تبيين آنها را دارد
بودن براى همه مردم و سازگارى با شرايط روحـى و ذهنـى اقشـار     بودن و قابل فهم

  .مختلف برخوردار است
كفـر نيـز بـه عنـوان يـك      . هاى چهارگانه است عقلانيت تصديق قلبى در گرو كفايت
شود، بايد بتواند آن چهار معيار را برآورده سازد  ديدگاه زندگى كه جايگزين ايمان مى

  .و گرنه غيرعقلانى است
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 »خداي خلأها«برهان تنظيم دقيق و 

  بررسي يكي از اشكالات بر برهان تنظيم دقيق
  

  يحيي صباغچي
  دانشگاه قم ،دانشجوي دوره ي فلسفه دين

ysabbaghchi@gmail.com 
  

 چكيده

برهان نظم است و از شواهد علمـي جديـد و   برهان تنظيم دقيق كه تقرير جديدي از 
گيرد، مبتني بر تشابه عالم هستي با مصنوعات بشري و  روشهاي منطقي نوين بهره مي

نيست تا مورد تهديد اشـكالات  ) به عنوان يك مقدمه كيفي(يا نظم كلي عالم طبيعت 
ي دقيـق     .مطرح شده بر برهان نظم واقع شود در  بلكه صرفاً مبتني بر نـوعي نظـم كمـ

عالم هستي است كه در طي پيشرفتهاي علمي اخير آشكار گشـته و در ايـن تقريـر از    
 . عنوان مقدمه برهان به كار گرفته شده است برهان نظم به

دهد كه برخي ثابتهاي فيزيكـي يـا شـيميايي و نيـز      هاي علمي اخير نشان مي پيشرفت
اي باشـند تـا    ود كاملاً ويـژه برخي قوانين مربوط به اين علوم بايد داراي مقادير يا حد

ترين شـكل   حيات موجودات به نحو فعلي ممكن باشد، و اين ثابتها و قوانين به دقيق
وجود شواهد متعدد از ايـن  . ممكن از اين تنظيم براي ممكن بودن حيات برخوردارند

اي شـده اسـت بـراي     هاي دقيق در كميتها و قوانين فيزيكي و شـيميايي مقدمـه   تنظيم
 .ترين راه توضيح اين دقت تنظيم ترين و محتمل جود خداوند به عنوان معقولاثبات و
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در دنياي امروز برهان دقت تنظيم معمولاً به صورت يك اسـتدلال احتمـالاتي مطـرح    
كنـد نظريـه مطلـوب آن     گردد كه بر اساس شواهد موجود در مقدمات، ثابـت مـي   مي

ريچارد سويين برن، سوبر، كرگ و  كساني مانند. تر از نظريه رقيب است بسيار محتمل
 . دمسكي به اين شكل از اين برهان معتقدند

يكي از اشكالاتي كـه فيزيكـداناني   . در برابر اين استدلال، اشكالاتي مطرح شده است
كننـد آن اسـت كـه ايـن برهـان تنهـا از        مانند ويكتور استنگر بر اين برهان مطرح مي

قانون علمي مشخصي را براي توضيح علـت  ضعف علمي ما استفاده كرده، هر جا كه 
نمايـد و آن را از راه خـدا    ايم، خـدا را مطـرح مـي    اين تنظيمهاي دقيق بدست نياورده

  شـود، خـداي خلأهـا    يعنـي خـدايي كـه در ايـن برهـان ثابـت مـي       . دهد توضيح مي
)God of the Gaps (    است و مطرح شدن او هم تنها به سبب ضـعف علـم اسـت در

لذا هرگاه بتوانيم قوانين علمـي بيشـتري را كشـف كنـيم،     . رد اشارهتوضيح شواهد مو
 . مجال كمتري را براي خدا خواهيم يافت

توان تقريري از برهان تنظيم  در مقابل اين اشكال، در اين مقاله نشان داده خواهد شد كه مي
با كشـف  دقيق ارائه نمود كه در آن، خدا تنها در خلأهاي علم تجربي ثابت نگردد و برهان 

تـر   در اين تقرير، از رياضيات احتمالات براي اثبات معقول. قوانين علمي بيشتر، آسيبي نبيند
بر اساس ايـن  . تر بودن وجود خداوند بر اساس شواهد تنظيم استفاده خواهد شد و محتمل

 .نوع تقرير، خداي اثبات شده از طريق برهان تنظيم دقيق، خداي خلأها نخواهد بود

گرايـي در مبـاني    يان خواهد شد كه همـين تقريـر بـر اسـاس رويكـرد قرينـه      به علاوه ب
  .براي مطلوب خود به شمار آيد) و نه احتمالي(تواند يك اثبات قطعي  شناسي مي معرفت
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  پديدارشناسي زيست هنري به مثابه دين ورزي
  

  مهدي صدفي
  و مطالعات فرهنگي دانشجوي ي حكمت متعاليه پژوهشگاه علوم انساني

Mahdi.sadafi@gmail.com 
  

  :چكيده
 و بـودن در قـرب آن   روش پديدارشناختي با محوريت اصل بازگشت بـه خـود اشـيا   

چـه   آن. پرسـش كنـد  زيسـت هنـريِ مومنانـه     از ذات ي واسـطه كه ب سوداي آن دارد
 است، درك حضوري و شـهودي از نحـوه ي   پديدارشناسيروش و رهيافت متناسب 
انسانِ دين ورز است، طوري كه كاشف از سـيلان زنـده تجربـه بالفعـل او در      زيست

من و ؤاين درك از طريق احضار و التفات به زوايـاي زنـدگي م ـ  . زندگي هنري باشد
نگرش او به عالم به مثابه كانون تجليات الهـي، در مراحـل متـوالي و پيوسـته، مـورد      

  . دگير ميتصحيح و بازتجربه قرار 
ا نوعي بيان و آشكارسازي معنـادار، بـي واسـطه و پيشـامفهومي زنـدگي      هنر در اينج

انسـان اصـيل يـا    . دكن ـ ميانسان است كه زمينه را براي تجربه زيست اصيل او فراهم 
د تـا  ده ـ مياست و رخصت » حقيقت ـ نشاندن  ـ  در كار«مومن با زيست هنري خود 

پرتو قدسي خداونـد آمـاده   ش هستي انفتاح يابد و عالم تسويه گردد تا زمينه براي تاب
عبارتي ديگر زيست هنري همان شاعرانگي است، طوري كه با خواست زبان  به. گردد

تسويه شده و توجهي كه به منبع فيض دارد، هم راستا با نسبت وجوديش به پيكار بـا  
   .دارد تر گشوده آن راپردازد تا آشكارگي را در عالم تقوم بخشيده و  پوشيدگي مي
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بنابراين در اين زيست هنري و سيال، هر پرتو از حقيقت به نحـوي بـه زنـدگي معنـا     
زمينه اي فراهم كند كه اسـماء حسـناي    د و همچون تجربه ي زنده اي است تاده مي

اي  د، معناي دوبـاره ده ميالهي، در وفاقي كه بين تجليات متكثر در عالمي گشوده رخ 
   .دنياب
  

  رمنوتيكي، زيست هنري، هنر دين ورزانه، امر قدسيپديدارشناسي ه :كليدواژگان
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  نسبت ميان غايتمندي ومعناي زندگي در فلسفه ابن سينا
  

  كوهيفائزه عابد
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تحقيقات تهران ،كارشناسي ارشد فلسفه غرب

  
يكـي  .مـي شـوند  دورويكرد، مهمترين ديدگاههاي دفاع از معناداري زندگي محسوب 

خداباوري است كه حتي منتقدان معناداري نيز آنرا بنياد اصلي تفكر خـداباوران تلقـي   
كرده ورد آنرا بمثابه رد نظريه معناداري برشمردند،وديگري نظريه غايتمندي است كـه  

مقاله حاضر مـي كوشـد تـا نشـان دهـد اولا      .كمتر مورد توجه ومداقه واقع شده است
ديدگاهي بنيادين در دفاع از معنـاداري   "خدا باوري"همطراز با  تواند مي"غايتمندي "

محسوب شود وثانيا چنين نيست كه مخالفان معناي زندگي ادعا كرده اند بـا رد بـاور   
  .به خدا بتوان معناداري را بطور كلي نقد ورد كرد

ات وري به دفاع از معنـاداري حي ـ ابن سينا برغايتمندي توأم با خدابا،در فلسفه اسلامي
لاصـدرا تنهـا برخـداباوري    پردازد در حاليكه فيلسوفان پس از وي وبنحو خاص م مي

ايتمنـدي و  در مقاله حاضر نشان خواهيم داد كه بـا تبيـين درسـت غ   . ورزند تاكيد مي
اشـكالات جـدي مخالفـان      تـوان  مـي از ديدگاه ابـن سـينا    نسبت آن با معناي زندگي

  .همچون تدئو متز را پاسخ داد
  

  نقدها ،خداباوري ،معناي زندگي ،غايتمندي ،ابن سينا :ها واژهكليد 
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  بررسي نظريه طراحي هوشمند وچالشهاي آن با نظريه تكامل
  )آيا نظريه طراحي هوشمند يك نظريه صرفا علمي است؟(

  
  راد هاله عبداللهي

  علوم تحقيقات تهران آزاددانشگاه  -دانشجوي ي فلسفه دين
  

  چكيده
از  و چگـونگي آفـرينش اجـزاي كيهـاني     گيري جهان و موجـودات زنـده   نحوه شكل

جسـتجوي منشـاء   . ديرباز دغدغه فكري مهمي براي فلاسفه و دانشمندان بوده اسـت 
هاي عالم خلقت، گروهـي از انديشـمندان و بـه     ها و شگفتي حيات و علت پيچيدگي

وجود يـك عامـل هوشـمند و     خصوص اهل ايمان را بر آن داشت تا در جهت اثبات
رو برهـان نظـم و    از ايـن . مافوق طبيعي در طراحي موجـودات عـالم اسـتدلال كننـد    
هاي عالم خلقت  داشت پديده تقريرهاي متنوعي از اين برهان شكل گرفت كه بيان مي

ها بر وجود ناظمي هوشمند به دو شـكل   استدلال .شعور دارد نشان از وجود ناظمي با
  .ي مطرح شدنقلي و غير نقل

با ظهور نظريه تكاملي داروين نه تنها ساختار اصلي برهان نظم بلكه اساساً وجود هـر  
چرا كه نظريه تكامل . نوع طراح و طراحي در ساختار موجودات زنده زير سوال رفت

گيـري موجـودات عـالم     را در شكلاي  وجود هر نوع اراده و طرح از پيش تعيين شده
د و جريانات طبيعي از جمله جهـش و انتخـاب طبيعـي را عامـل طراحـي      كر مي نفي

  .دكر ميساختار موجودات زنده معرفي 
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گروهي از انديشمندان، تقرير جديدي از برهـان طـرح و تـدبير در عـالم را بـا تكيـه       
شناخته )  ID(هاي علمي جديد ارائه نموده اند كه با نام نظريه طراحي هوشمند يافتهبر

هايي كه امروزه طرفداران طراحي هوشمند با آنها دست به گريبانند  لشچا .استشده 
گرايـان ايشـان را مـتهم بـه غيـر علمـي بـودن         بيشتر حول اين مسئله است كه تكامل

ند و حتي استدلالات علمي آنها را نيز ناشي از صبغه ديني و احساسات مـذهبي  كن مي
مباني اصلي برهان نظـم و تقريرهـاي    در اين نوشتار ابتدا تبييني كلي از. شمارند برمي

جديد آن ارائه شده و مدعيات اصلي نظريه تكامل و همچنين نظريه طراحي هوشمند 
دو ديدگاه مطرح شده  همچنين چالشهاي اصلي بين مدافعان اين .مطرح گرديده است

و اين سوال اساسي مورد بحث قرار خواهد گرفت كه آيـا نظريـه طراحـي هوشـمند     
ــه ــه ك ــد     همانگون ــي صــرف و فاق ــه علم ــك نظري ــع ي ــد بواق ــدافعان آن معتقدن م

بديلي براي نظريه تكامل قرار گيرد؟ و اينكه آيـا   تواند ميهاي ديني بوده و  فرض پيش
بدون اتكا به باورهاي ديني در جهت اثبات عـاملي هوشـمند در پـس     توان مي اصولاً

جريانات زيستي در عالم استدلال كرد؟ در اين نوشتار سعي شده است اين مسائل در 
  .حد امكان مورد بررسي قرار گيرد

  
ي هوشمند ـ طرح و تدبير ـ نظم ـ پيچيـدگي ـ      طراح نظريه تكامل  ـ :واژگان كليدي

  علم و دين
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  بررسي و تحليل برهان تجربه ديني ازديدگاه فردريك شلايرماخر
  

  ولي اله خوش طينت
  عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور و رئيس پيام نور استان اردبيل
  اكرم عسگرزاده مزرعه
  دانشجوي اي فلسفه دين دانشگاه پيام نور و دانشگاه محقق اردبيلي
Akram_asgarzadeh@yahoo.com  
  محمد غفاري

  نور عضو هيأت علمي دانشگاه پيام
  

  :چكيده
حاصل سنت حـاكم   بندي شده توسط فردريك شلايرماخر برهان تجربه ديني صورت

با توجه به تعريف دين مسيحت از . باشد ين مسيحيت ميبر ارتباط خدا با انسان در د
نظر شلاير ماخر اين برهـان  از . گيرد و خدا، برهان تجربه ديني شكل مي ارتباط انسان

با توجه به مبتني بودنش بر تجربه ديني كه از سـنخ احسـاس اسـت مصـون از خطـا      
وجود شناختي از مفهـوم خـدا بـه اثبـات     برهان بمانند در حاليكه اين برهان . باشد مي

حاصل تجربه ديني، معرفـت اسـت،   . عقلاني وجود خدا در جهان خارج رسيده است
شناختي مثـل عوامـل عمـل شـناختي،      گيري آن عوامل غيرمعرفت كه در شكل يمعرفت
عقلانــي در ســنت اختي تــأثير دارد و توســط توجيهــات شــناختي و جامعــه شــن روان

و مخلوقيـت   يـت درك رابطـة عليـت و معلوليـت و خالق   . شود مبناگروي، مستدل مي
رهان تجربه مباني و مقدمات ب .اي انتزاعي و عقلاني است باشد كه اين رابطه، رابطه مي
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باشد و بمانند تمـامي باورهـاي پايـة     ف مدعا مصون از خطا و اشتباه نميديني برخلا
گيري باور ديني در تجربه  با آنكه ساحت شكل. خطاست ضعقلاني و تجربي در معر

باشد، بالاتر از آنها و دور از دخالت عقل و عمـل   ديني ساحتي غير از عقل و عمل مي
  . نيست

  
ان تجربه ديني، شلايرماخر، برهـان وجـود شـناختي، معرفـت، عقـل،      بره :كليد واژه

  .احساسعمل، 
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  معاد جسماني و نظرية بازساني بدن
 

  تبار هدايت علوي
  استاديار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائي

  
يكـي از ايـن    .دربارة كيفيت زندگي پس از مرگ نظريات گوناگوني بيان شـده اسـت  

. اسـت » بازسـازي بـدن  «گيـرد، نظريـة   نظريات، كه در ذيل معاد جسـماني قـرار مـي   
براساس اين نظريه، خدا در حيات اخروي بدن انسـان را بازسـازي يـا مجـدداً خلـق      

شوند زيرا برخي معتقدند كه قايلان به اين نظريه به دو دسته اصلي تقسيم مي. كند مي
ست و برخي ديگر بـدن اخـروي را مثـل بـدن دنيـوي      بدن اخروي عين بدن دنيوي ا

دستة اول براي توجيه عينيت ميان دو بدن سه راه را مطرح كرده و بر همـين  . دانند مي
گروه اول بـدن اخـروي را اعـادة بـدن معـدوم شـدة       . اندمبنا به سه گروه تقسيم شده

و ) اصـلي  همة اجزاء يا فقط اجـزاء (دنيوي گروه دوم حاصل جمع اجزاء بدن دنيوي 
دسـتة دوم كـه بـدن    . داننـد گروه سوم نتيجة رشد يك جزء از اجزاء بدن دنيـوي مـي  

گيرند در خصوص جسماني يـا روحـاني بـودن    اخروي را مثل بدن دنيوي در نظر مي
  .شوندآن اختلاف نظر دارند و از اين جهت به دو گروه تقسيم مي
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  »وجه مسئلة شرور بي«

  
  زماني اس علياميرعب

  
اي شرّ، كه مدعي توجيه يا مقبوليت باور به خدا در پرتـو قرينـه و شـاهد     برهان قرينه

  :شرّ است، به يكي از سه روايت تقرير شده است
E1  :شرّ وجود دارد  
E2  :اي از شرور در جهان وجـود   كننده ميزان زياد، انواع كثير و توزيع نامتوازن و گيج
  دارد
E3  : وجه وجود دارند بيشرور.  

سوخته شـده در شـكاف درخـت    » بچه گوزن«ويليام رو، سعي كرد با استفاده از مثال 
نمـايش   وجه را به اي از شرور بي ، نمونه)اي از شرّ طبيعي نمونه(بر اثر صاعقة آسماني 

ه هيچ خير بزرگتـري منتهـي نشـده و يـا مـانع دفـع شـرّ        بطور ضروري  بگذارد كه به
  .بزرگتري نيست

  :كنند نشان دهند كه طرفداران اين شيوة استدلال تلاش مي
اگر خداي قادر مطلق، عالم مطلق و خيرخواه محض وجود داشته باشد، نبايد  .1

 .وجهي در جهان وجود داشته باشد هيچ شرّ بي
 .وجه در جهان وجود دارد بي) آشكارا(هايي از شرور ظاهراً  ولكن نمونه .2

  .قادر مطلق و خيرخواه محض وجود ندارد خداي عالم مطلق، -3بنابراين 
  :مشربان او بايد بين دو مفهوم تفكيك نمود و ساير هم» رو«هاي  در مواجهة با ديدگاه
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 »وجه واقعاً بي«شرور  .1
 »وجه ظاهراً بي«شرور  .2
هايي كه ويليام رو بر آنها انگشت تأكيد نهاده است از قبيل دستة دوم هستند كه  نمونه

اي  ولـي هـيج ملازمـه   » نمايند وجه مي هاي عادي در شرايط كنوني بي نظر ما انسان«از 
بسـا بسـياري از     وجه وجود نداشـته و چـه   وجه و شرور واقعاً بي بين شرور ظاهراَ بي

نمـوده كـه بـا     وجـه مـي   هاي محدود ما بي امور در گذشته در نزد ما و با توجه به داده
ما همة تصـوير  . (ها آشكار شده است ها وجوه پنهان آن گسترش افق معرفتي ما انسان

  )بينيم را نمي
  :ويليام رو براي اثبات مطلوب خود يا بايد

  ملازمة بين شرور نوع اول و دوم را اثبات نمايد : الف
اي كافي و وافي است كه در صـورت نديـدن    اثبات كند كه دانش ما به اندازه: و يا ب
  .حكم به نبودن آن وجه درواقع نمايد وجهي،

نشان دهد كه خدا موظف است كه هر شريّ كه داراي وجهي واقعي است مـا  : يا جو 
ها را از آن وجه واقعي آگاه نمايد تا درصورت نبود چنين آگاهيي ما حكم كنيم  انسان

او از اثبات اين مقدمات عاجز بوده و نـاتوان   1و . كه هيچ وجهي واقعي وجود ندارد
  .از اثبات مدعاي خويش است
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  فيليپس بر آن .زد .تئوديسه پرورش روح جان هيك و نقد دي
 

   اميرعباس عليزماني 
  دانشكده الهيات دانشگاه تهراناستاديار گروه فلسفه دين 

  اكرم خليلي
  ،دانشجوي اي فلسفه دين و مسائل كلامي جديد
  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
Khalili_61@isuw.ac.ir  

  چكيده
از » تئوديسـه پـرورش روح  « هاي مطرح شده در خصوص مسأله شر،در ميان راه حل

اهميت قابل توجهي برخوردار است كه جان هيك، فيلسوف دين معاصر مسيحي، آن 
هيك در اين راه حل . ده استارائه و تبيين نمو 7در كتاب خداي عشق و مسأله شر را

بـراي   وي . پردازددهد و هم به توجيه شرور طبيعي مياخلاقي پاسخ مي ورهم به شر
د كـه عبارتنـد از   كن ميمراحل دوگانه خلقت انسان اشاره  پاسخگويي به مسئله شر به

به نظر هيك شرور اخلاقي لازمه مختار بـودن انسـان    .صورت خدا و شباهت به خدا
موهم حس دوري از خداست واقع  انسان اوليه و همه فرزندان او در جهاني كه .است
قرار گـرفتن  . كندهيك از اين حس با عنوان فاصله معرفتي از خداوند ياد مي. اندشده

شود او با برخورداري از نعمت اختيـار مرتكـب شـرور    انسان در اين محيط سبب مي
يعـي لازمـه رشـد و تعـالي روح انسـان      از سوي ديگر شرور طب. اخلاقي يا گناه شود

صـبر و   كند تا فضايلي از قبيل شجاعت، گذشت،اين شرور به انسان كمك مي .است

                                                 
7. The god of Love and the Problem of Evil 
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انساني  به نظر هيك هيچ. همدردي را كسب كند و به تدريج به شباهت به خدا برسد
رسد، بلكه انسانها مال نهايي يعني شباهت به خدا نميبه ك به جز مسيح، در اين جهان

نهـايي   نها به خيرهاي متعدد قرار گرفته و پس از طي آاز مرگ در چرخه زندگي پس
 .زد.دياين ايده از سوي برخي از متفكـرين از جملـه    .رسندو شباهت به خداوند مي

آنچـه محـور نقـادي فيليـپس واقـع       .اسـت مورد بررسي و نقادي واقـع شـده  فيليپس 
و بلايـاي   نسـل كشـيها   جنگهـا،   چـون وجه و گزافي همرنج هاي بيشود، وجود  مي

از نظر فيليـپس ايـن   . نمايدسنگين و خانمان سوزي است كه در جريان تاريخ رخ مي
د بلكه خيرخواهي خداونـد را زيـر   ننه تنها در پرورش روح انسانها نقشي ندار شرور

هرچنـد فيليـپس اشـكالات متعـددي را بـر نظريـه پـرورش روح وارد         .برد سؤال مي
دارد، رسد آنچه فيليپس را از پذيرش كلي ايـن نظريـه بـاز مـي    به نظر ميداند، اما  مي

بـه نظـر   . وجـه و گـزاف اسـت   هاي بيي پاسخ جامع و كافي در حوزه رنجعدم ارائه
هـا را بـا اتكـاء بـه بعـد      نگارنده هر چند هيك توانسته تا حدودي اين شاخه از رنـج 

يليـپس را در توجيـه آن متقاعـد    توانـد ف آخرت شناختي موجه سازد، اما باز هم نمـي 
شـود،  هاي مذكور بدان متوسل مـي نمايد؛ زيرا مبناي مهمي كه هيك براي توجيه رنج

  .هرگز مورد پذيرش فيليپس نيست
  

 هايشرور اخلاقي و طبيعي، درد و رنج، رنج ،پرورش روح تئوديسه،: واژگان كليدي
 جنبه آخرت شناختي ،گزاف وجه وبي
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  درباورهاي دينيومنزلت عقل  جايگاهرويكردي تطبيقي دربررسي 
   

  جواد غفاري
  استاديار دانشگاه علم و صنعت

  
  چكيده

مباحث  در .مقدسي دارد هاي ديني جايگاهي شگرف و شكي نيست كه عقل در آموزه
در مباحـث   و يك پايه اصلي استنباط واستدلال احكـام دينـي اسـت؛    ،احكام فقهي و

د تا ده ميستون اصلي باورهاي ديني را تشكيل  معرفتي، ركن و اي و اعتقادي، انديشه
همچنـين   و .شود بيهوده تلقي مي انديشه امري باطل و آن حد كه اعتقاد بدون تعقل و
 تبيين مناسـب از  بنيان نظام اخلاقي مطلوب، برتعريف و در مباحث اخلاقي، اساس و

حاليكـه   در .شـود  آن محسوب مي واقع مفهوم كليدي در ساختار در آن استواراست و
تمـام   عقلانيـت در  مدافع عقـل و  را سكولار كه خود هاي غيرديني و فلسفه مكاتب و

تبيين ابزاري هيوم از عقـل گرفتـار    ند يا در دام تفسير ودان مي هاي معرفتي بشر حوزه
 و .اند شهوات قرار داده اميال و اي در خدمت انفعالات نفساني، برده عقل را اند و شده

 توجيـه و  حـد  جايگـاه عقـل را در   يـا  اند و يا مبهوت نگاه محدود كانت ازعقل شده
گرايانـه بـه نفـي عقـل      اند تا اينكه درنگاه نسـبيت  تفسير تجربيات وحسيات تنزل داده

وجودي راهنما بـراي خـوبي    د ودان ميحال آنكه دين عقل را نور  و .شده است منجر
وحـي   .باشد موجودات زميني مي ساير شرافت انسان از و امتياز مدال افتخار، و وبدي

آن است كه تلقـي بـه    با وجود د وكن ميدلالت پيدا  آن فرصت هدايت و نور در پرتو
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گـاه و  مسلك فكري نسبت به حفـظ جاي  با اين اوصاف كدام مكتب و .ددگر ميقبول 
  ارزش عقل اهتمام داشته است؟

  
عقـل  ـ   عقـل تجربـي  ـ   عقل ابزاريـ دين ـ    وحيـ   عقلانيتـ   عقل :كليديمفاهيم 
  تفسيركانتي عقلـ  عقل دينيـ عقل عملي ـ  نظري
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  االله جوادي آملي و  سروشي ديني از ديدگاه آيتوحي و تجربه
  

  محمد حسين فصيحي
  ؛ قم)ره(خمينيكارشناسي ارشد فلسفه اسلامي؛ مجتمع آموزش عالي امام 

  چكيده
برخـي از متفكـران   . ي ديني انگاشتن آن استوحي، تجربه يها دربارهيكي از تحليل

ي ي ديني است و اگر انبياء به درجـه بر اين اساس معتقد بودند كه وحي همان تجربه
هاي ديني و مذهبي آنان است و در واقـع وحـي در   ي اندوختهاند، نتيجهنبوت رسيده

اين دسته از متفكّران اسـلامي  . يني خلاصه شده است و از همان سنخ استي دتجربه
ي ديني ايجاد نمـوده و حتـّي آن   اند تا پيوند و ارتباطي ميان وحي و تجربهكه كوشيده

كه با مذاق حكما و رسد كه ديدگاهشان بيش از آننظر ميدو را از يك سنخ بدانند، به
 .ر استي متفكران غربي متأثّديشهمتكلمان اسلامي سازگار باشد، از ان

الهام است و ايـن   وي ديني سروش نيز به تبع اينان معتقد است كه وحي همان تجربه
وحي، تـابع پيـامبر اسـت و فرهنـگ،     نيز و هاي شاعران و عارفان استدو، همان تجربه

گـذارد و وحـي را   ي مفـاد وحـي تـأثير مـي    شخصيت و دانش نسبي پيـامبر در ارائـه  
 .سازدير ميخطاپذ

ي ديگـري وجـود دارد كـه ايـن دو مفهـوم را كـاملاً از       در مقابل اين ديدگاه، انديشه
اي بيشتر حكما و متكلمان اسلامي معتقدنـد كـه هـيچ مقولـه    . كنديكديگر تفكيك مي

توانـد بـا   هرگز نمي» ي دينيتجربه«گردد و تلقي » وحي«گزين مفهوم تواند جاينمي
وحي : االله جوادي آملي نيز همين نظر را دارد و معتقد استتآي. مرادف باشد» وحي«
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ي عارفان نيز متفـاوت اسـت و همچنـين در وحـي،     ي ديني و حتيّ با تجربهبا تجربه
  .نيست) ص(خطا راه ندارد و تابع پيامبر

  
سـروش،  الهـام،  ي عرفـاني،  مكاشـفه  ،ي دينـي، تجربهدين، وحي، تجربه،  :كليد واژه

  .جوادي آملي
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  هاي مفهومي و اوصاف الهي استعاره
  

  نيا عليرضا قائمي
  دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

  
  : چكيده

اين نظريه در . هاي رايج در علوم شناختي نظرية استعارة مفهومي است يكي از ديدگاه
فراواني برجاي گذاشـته  ها ازجمله مطالعات ديني و فلسفة دين تأثير  بسياري از حوزه

زبان بلكه به نحوة انديشيدن بشر مربـوط   بر طبق آن استعاره در درجة اول نَه به. است
نگارنده نخست به تبيـين ايـن نظريـه و    . شود و تفكر اساساً خصلت استعاري دارد مي

بيان تفاوت آن با ديدگاه سنتي درباب اسـتعاره پرداختـه اسـت و سـپس تـأثير آن در      
اي جديـد دربـاب اوصـاف     اف الهي را بيان كرده و با استفاده از آن نظريـه مسألة اوص

  .الهي مطرح كرده است
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  امكان گفتگوي اسلام با مسيحيت از ديدگاه هانري كربن
 

 اعظم قاسمي

  عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  

  : چكيده
فلسفه صرفاً بيان وضعيت اجتمـاعي يـك دوره  نيسـت بلكـه      هانري كربناز ديدگاه 

الهيـات  . مبتني بر الهيات است و بدون الهيات دستخوش حوادث تاريخ خواهـد شـد  
هاي اجتماعي نيست بلكه وابسته به عوالم معنوي است و بايد به  هم وابسته به جنبش

به ايـن   ست اگري  روش تاريخي وي منتقد. كشف و بررسي اين عوالم همت بگمارد
 شـود  توجه نميمعناي استعلايي پديدارها و در اين رويكرد به خود پديدارها  دليل كه

و از درك حوادث عوالم فراتر از  رود و به اين ترتيب به فراتر از اين جهان مادي نمي
شهود امور در  ، شهودي  ادراكوي اعتقاد داشت كه  در حالي دنياي تجربه عاجز است

ربن به زمان انفسي يا قدسـي نيـز معتقـد اسـت و ايـن كـه حـوادث        ك . است  ملكوت
در اين حوادث ديگـر تعاقـب و تـوالي در    . دده ميمربوط به آن در عالم ملكوت رخ 

حقيقت و حقانيـت ديـن اسـلام در واقعيـت تـاريخي آن      حتي  ويبه باور . كارنيست
پيـامبران دايـره    ارسـال متـوالي  . نهفته نيست بلكه به واقعيت وراي تـاريخ تعلـق دارد  

درك معنـاي حقيقـي    پيامبران ظاهر شريعت را بيان كردنـد ولـي  . نبوت را ايجاد كرد
 .است شريعت به عهده فيلسوف
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را به معنـاي مـورد نظـر خـود را     پديدارشناسي  وي. روش كربن پديدارشناسي است
فهم باطن است هرمنوتيك كليدي براي . المحجوب و تأويل دانسته است معادل كشف

هرمنوتيـك شـكل خـاص فعاليـت     . اسـت  به آشكار كردن امر درونـي  آنموفقيت و 
رفـان مسـيحي و   او كاربرد هرمنوتيك را به حوزه عرفان شيعي، ع. پديدارشناس است

بـين اسـلام    تـوان  مـي تنها بـا روش پديدارشناسـانه   از نظر وي . عرفان يهود بسط داد
مسـلمانان اسـت   اكثريـت   كـه مـذهب   اسلام رسميعميقا با  كه از ديدگاه او(معنوي 

امـا مسـيحيت رسـمي و اسـلام      .با مسيحيت معنوي گفتگو برقرار كـرد ) تفاوت دارد
د در نتيجه امكان گفتگـو منتفـي   كن ميد و ديگري را نفي دان ميرسمي خود را بر حق 

تاريخ به گونه اي تجربه مـي شـود كـه در انسـان وجـود دارد      در اين روش  .شود مي
و . همان تاريخ قدسي يا تاريخ مقدس كه حوادث آن درون انسان جريان پيدا مي كند

بـه    .المحجـوب فهميـده شـود    معناي باطني آن بايد با تأويل، پديدارشناسي يا كشـف 
در اين مقاله به امكان گفتگوي اسلام و مسـيحيت از  . روش كربن انتقاداتي وارد است

  .پردازيم سي ديدگاه وي ميديدگاه هانري كربن و نيز نقد و برر
  

  گفتگو؛ اسلام؛ مسيحيت؛ پديدارشناسي؛ هانري كربن؛ فلسفه تطبيقي :ها كليدواژه
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  ي وحدت متعالي اديان نظريه ي بشري درمفهوم حاشيه بررسي
  

  اكبر قرباني 
  شگاه آزاد اسلاميدان ميعضو هيأت عل

  ي دين،دكتري فلسفهي آموختهواحد اردستان و دانش
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
E-mail: qorbani61@gmail.com 

  
  چكيده
پژوهـي تطبيقـي و   ي نسبت ميان اديان كـه از مسـائل و مباحـث مهـم در ديـن     مسأله
را  گرايـي گرايي و شمولهمچون حصرگرايي، كثرت هاييديدگاه ،ي دين استفلسفه

داران حكمـت خالـده بـه ايـن مسـأله،      گرايان يا طـرف پاسخ سنت .به بار آورده است
شود كه برگرفته از نام شاهكار فريتيوف شوان يده ميوحدت متعالي اديان نامي نظريه

ي اسـاس نظريـه  . اسـت » وحدت متعـالي اديـان  «در دين پژوهي تطبيقي، يعني كتاب 
. اهر و باطنِ دين يا تفكيك شريعت از طريقت استمابعدالطبيعيِ شوان، تمايز ميان ظ

بشريِ دين، بر تعدد اديان و تكثّر صور وحياني، شوان ضمن پذيرش منشأ الهي و فوق
بـا توجـه بـه ايـن كـه       درواقـع . هاي بشري تأكيد داردها و قابليتمتناسب با ظرفيت

ا، به گوناگوني همخاطب وحي انسان است، يك جنبه از اين گوناگوني و كثرت وحي
هـاي متعـدد كـه در واقـع صـورِ      وحـي شـوان،  از نظر . گرددميها باز و كثرت انسان

 اندهاي آدميان نازل شدهها و اهليتقابليتونِ حقيقت واحد هستند، متناسب با گوناگ
يكي از وجوه تعدد و تكثّرِ حقيقت واحد، نـزول آن در سـاحت انسـاني اسـت كـه      و 
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شـوان بـا عنايـت بـه نتـايج       .مسـتلزم نـوعي محـدوديت نيـز هسـت      علاوه بر تنوع،
ي ي بشـري يـا ناحيـه   گريزناپذيرِ نزولِ حقيقت الهي در فضاي انساني، مفهوم حاشيه

اي وجـود  بنابر معيار سنجش خداونـد ناحيـه   از نظر او. انساني را مطرح ساخته است
سـاني اسـت؛ ايـن بـدان     آيين و سنّتي بودن، بـه يـك معنـا ان   دارد كه، در عين درست

معناست كه تأثير و نفوذ الهي تنها در باب متون مقدس و نتايج اساسيِ وحـي، تـام و   
 گذارد كه در آن، نفوذ الهي فقط بـه ي بشري باقي ميتمام است و همواره يك حاشيه

دهد كه عواملِ قومي و فرهنگي حرف اول شود و اجازه ميطور غيرمستقيم اعمال مي
ي هاي مربوط به شريعت، متعلّق به اين ناحيه يا حاشيهبسياري از نظرپردازي. درا بزنن

ي بشـري را  تحليلـي، مفهـوم حاشـيه    -اي توصيفياين نوشتار به شيوه .بشري هستند
ي وحـدت متعـالي   شناختيِ نظريـه هاي انسانفرضكند تا اولاً يكي از پيشبررسي مي

ي شـوان،  ج و لوازم كاربرد اين مفهـوم را در نظريـه  تر سازد و ثانياً نتاياديان را روشن
  .  به بحث بگذارد

  
  .ي بشري، شوان، حاشيهوحدت متعالي ،دين، شريعت، طريقت :هاكليد واژه
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 خلاصه مقاله 

  
  شناختي هاي عقلاني برهان جهان تحليل ويژگي

  
  قدرت االله قرباني
 استاديار فلسفه دانشگاه خوارزمي

  
وجود برهاني بر توان ميهاي مهم فلسفه دين و كلام جديد، اين است كه آيا  از پرسش

آن را بپذيرند؟ طـرح چنـين    عقلا بوده يا تعداد بيشتري از خدا ارائه داد كه همه پسند
پرسشي نشانگر اين است كه متكلمان و فيلسـوفان ايـن دغدغـه فكـري را دارنـد تـا       

اكثريت مردم از هستي خـدا و سـپس اوصـاف او ارائـه     تر براي همه يا  تبييني معقول
هـاي   به بيان ديگر، فهم و تصديق نسبتا همگاني از وجود خدا همواره از مسـاله . دهند

در واقع، هسـتي خـدا   . اصلي متكلمين و فلاسفه در طول تاريخ بوده و هنوز نيز است
نا كرده و جهت مساله مهم و بنيادي است كه كليت حيات مادي و معنوي انسان را مع

 ـ  ده مي ثير أد، زيرا پذيرش وجود و يا عدم وجود خدا در همه اركان زنـدگي بشـري ت
اي دارد، بالاخص اگر بپذيريم وجود خدا داراي مناسبات و روابط خاصي با ما  فزاينده

بعنوان انسانها و جهان اسـت، و لـذا هسـتي مـا تنهـا در پرتـو هسـتي او داراي معنـا         
سش از هستي خـدا و تـلاش فيلسـوفان و متكلمـان بـراي ارائـه       بنابراين پر. شود مي

هـاي   برهاني عقلاني دراين خصوص باعث گرديده تا با براهين متنوعي چـون برهـان  
وجودي، فطرت، حدوث، حركت، نظم، اخلاقي و جهان شناختي مواجه شويم كه در 
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دراين ميان، . شوند اند و مي قرون گذشته تاكنون با تعابير و تفاسير گوناگوني ارائه شده
تـر شـدن آن و    شناختي، از جهات چندي است كه باعث برجسـته  اهميت برهان جهان

  .اهميت بيشترش براي تقرب به نوعي برهان جهان شمول گرديده است
شناختي و نيز مقبوليت نسـبي بيشـتر آن ميـان     هاي برهان جهان با توجه به اين ويژگي

ردمند زمانه كنوني براي استفاده از برهاني نسبتا هاي خ انديشمندان و نياز فكري انسان
بـا بـازخواني    توان ميرسد  هاي عقلاني، به نظر مي همه پسند و كاربرد آن در استدلال

تفسيرها و تقريرهاي گوناگون اين برهان و تحليـل مبـادي و اصـول آن بـه تقريـري      
  .تري رسيد كه امكان بسط بيشتري داشته باشد مناسب

  
  هستي انسان ،شناختي برهان جهان ،براهين عقلاني ،خدا :ها كليد واژه
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  عقلانيت ايمان ديني
  

 حسن قنبري  

  دانشيار دانشگاه ايلام
  

د؟ اين پرسش يكي از مهمترين كن ميهاي عام عقلانيت تبعيت آيا ايمان ديني از معيار
فيلسوفان ديـن را بـه خـود مشـغول     مباحث فلسفه دين معاصر است كه نه تنها ذهن 

گرچـه خاسـتگاه   . داشته بلكه توجه الاهي دانان اديان مختلف را نيز جلب كرده است
اين مسئله را مانند بسياري از ديگر مباحث فلسفه دين بايد در انديشه متفكران غربـي  
جستجو كرد اما چند دهه است كه به دغدغه برخي از انديشمندان حوزه فكر اسلامي 

  .ز مبدل شده استني
در اين نوشتار ابتدا به نحو مختصر به مفهوم عقلانيت و جغرافيـاي آن و نيـز مفهـوم    

شود؛ به عقلانيت نظري و عملي اشاره خواهد  ايمان ديني و جغرافياي آن پرداخته مي
، رياضـيات و  شد كه در حوزه عقلانيت نظري به مصاديق بارز آن يعني منطق صوري

در ادامـه ضـمن اشـاره بـه تعريـف رايـج معرفـت نـزد         . شـود  ميعلوم تجربي اشاره 
ت يم كه ايمان ديني چـه نسـبتي بـا معرف ـ   كن ميشناسان، اين پرسش را بررسي  معرفت

در ادامه . رسيم كه با اين تلقي از عقلانيت، ايمان معرفت نيست دارد؟ به اين نتيجه مي
و مخـتص اديـان الاهـي    گفته خواهد شد كه مفهوم ايمان مفهومي كاملأ درون دينـي  

در ادامه به تعريف خاصي كه در كلامـي اسـلامي از ايمـان وجـود دارد يعنـي      . است
شود؛ آيا تصديق قلبي علم است، دون علم است يـا فـوق    پرداخته مي "تصديق قلبي"
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هـاي   د؟ به اعيـان خـاص يـا بـه گـزاره     گير ميعلم؟  تصديق قلبي به چه چيزي تعلق 
يان خاصي متعلق تصديق قلبي باشند پاي تجربه دينـي و  خاص؟ اينجا است كه اگراع

آيد كه از منظر كلام اسلامي اين تجربـه مخـتص    شناختي آن به ميان مي اعتبار معرفت
ير پيـامبران بايـد از   بنابراين به نسبت به غ. پيامبران است و ديگران به آن راهي ندارند

سـوين بـرن دربـاره ايمـان      ارددر اينجا بـه ديـدگاه ريچ ـ  . اي سخن گفت ايمان گزاره
هـا   اي اشاره خواهد شد و سعي خواهيم كرد كه با پاسـخ دادن بـه ايـن پرسـش     گزاره

  .مقاله را به پايان برسانيم
  

  عقلانيت، معرفت، ايمان، تصديق قلبي :ها كليد واژه
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  ي سخن گفتن از خدا  ديدگاه توماس آكوئيني درباره
 

  مستانه كاكايي
  ي كارشناسي ارشد فلسفه از دانشگاه شهيد بهشتي آموخته دانش

loossies@yahoo.com  
  چكيده

ديني است كـه بـه نحـوة حمـل صـفات      اي از مسائل زبان  سخن گفتن از خدا، مسئله
خدا و مخلوقات توجه دارد؛ اين مسئله از ديرباز، ذهن انديشمندان ديني را به خود بر

توماس، ضـمن معرفـي   اين نوشتار برآنست براساس روش بحث . مشغول كرده است
اشتراك لفظـي،  (تقسيمات آنها از حيث معناشناسي و ) سلبي و ايجابي(هاي سنتي  راه

نها را در مقايسه با ديدگاه فيسلوفان قرون ، نقد توماس بر آ)اشتراك معنوي و آنالوژي
را بـا بيـان اقسـام آن    ) آنالوژي(ي توماس  وسطي بيان دارد و درنهايت روش برگزيده

آنـالوژي  (و تبيين بهترين قسـم آن  ) نسبت مندي ـ اسنادي  ـ  تقليدي يا بهره ـتناسب  (
ع اشـتراك لفظـي   تبعِ بوئتيوس دو نو توماس به. ، با دليل و برهان بررسي نمايد)نسبت

اين دليل كه بـه   اشتراك لفظي محض كه توماس با آن مخالف است؛ به: كند معرفي مي
شود؛ اشتراك لفظي قصـدي كـه تومـاس آنـرا بـا       ي خدا منجر مي گري درباره لاادري

ي تومـاس   فهـم درسـت اشـتراك لفظـي، فهـم مناسـب آمـوزه       . داند آنالوژي يكي مي
  .نهد ختيار ميي اسامي آنالوژي را در ا درباره

  
  .تناسب ـ نسبت ـ اشتراك لفظي ـ اشتراك معنوي ـ آنالوژي :كليد واژه
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  اندازهاي خير در قرآن ي شر و چشم مسئله
  

  احمد كريمي
  دانشگاه قم دانشجوي ي فلسفه دين و مسائل جديد كلامي

  ي خارج حوزه علميه، مدرس دانشگاه ي دوره دانش آموخته
  

اساسي براهين ملحدين عليه خداوند  و محور همواره يكي از نقاط اصلي ي شر مسئله
ي  در بـراهين و ادلـه   عليـه خداونـد  وجود شر در  عالم به عنـوان اهرمـي   . بوده است

مطلق و عـالم مطلـق و    گيرد كه خداي قادر ملحدان با استناد به اين مقدمات شكل مي
ها بود عاجز مانده  اري از هرگونه شرور و رنجآيا از خلق نظامي كه ع خيرخواه مطلق
چـه نسـبتي   ... ها و ها و نابساماني ها و رتج جهاني با اين گستره از غم است؟ و اصولاً

  الهي دارد؟و حكمت با عدل 
ي كتـاب آسـماني چـه     ي اساسي اين پژوهش آن است كه قرآن كريم به منزلـه  مسئله

چه بسـتري بـراي انسـان ديـروز و انسـان      ي شرور دارد و آن را در  نگرشي به مسئله
  سازد؟  مدرن قابل فهم مي

ي شـر   نگر قرآن كريم بـه مسـئله   ي اين پژوهش آن است كه تحليل نگاه جامع فرضيه
  .ي يك رهيافت مناسب در اين باره بينجامد تواند به ارائه مي

بـازتعريف  ي شر را در ارتباط وثيق با  هاي فهم مسئله زمينه اين پژوهش، بسترها و پس
دانـد و معتقدسـت    بـر اسـاس الگـوي قرآنـي مـي     » شـر «و » دنيـا «مفاهيمي همچـون  
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ي  هاي انسان از دنيا با توجه به اين تعاريف جديد و نيز دقت نظـر در مسـئله   خواسته
  .، قابل توضيح استو حكمت الاهي و زندگي اخروي عدل

ي  سـئله مواجهـه بـا م  كند تا رهيافت كلامي قـرآن كـريم را در    اين نوشتار، تلاش مي
دانـد   هاي اين رهيافت مي آن را مبتني بر درك تمامي ساحت شرور و آلام دنبال كند و

هاي ديني بدون عطـف   و بر اين باورست كه تمركز ديسيپلين كلامي بر دفاع از گزاره
نگـري و   تواند مانعي براي كل ها مي نظر به ساحت استنباط، تعريف و تبيين اين گزاره

  .هاي آن باشد مع به مسئله و راه حلنگاهي جا
  

  خدا، انسان، شر، عدل، حكمت، قدرت، علم :واژگان كليدي
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  سلاميازديدگاه منابع ا ديني بررسي تطبيقي زيباشناسي
  

   زادهميثم محمد ،ابراهيم لركي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد  ،اي سما آزاد مدرس آموزشكده فني حرفه ارشد معماري، كارشناس

  ايرانـ مسجد سليمان  ،مسجد سليمان
  المللي قشم بين ارشد معماري دانشگاه دانشجوي كارشناسي

E-mail: Ebrahim.larki@yahoo.com    
  

  :چكيده
در ديدگاه اسلامي انسان جانشين خداوند در زمين است و همه اسماء و صفات را از 

شود گـرايش زيبـايي    بنابراين تمام توصيفاتي كه از حضرت حق مي. او آموخته است
توانند آن صفات حسـن   ها خود نيز مي ها طالب آن است و انسان خواهي فطري انسان

سـعي شـده    پـژوهش حاضـر   در .لي سازندثار خود متجآرا بدواً در خود و سپس در 
بيـان  ادبيـات موضـوع بـه     باتكيـه بـر  اي و  با روش تحليلي و مطالعات كتابخانهاست 

هاي عرفاني  بررسي جايگاه زيبايي و امر زبيا در آموزه به سپس و شودپرداخته مطلب 
درك و تحسين  ،هايي از قبيل نسبت دين با امور زبيا به پرسش شود ميو ديني، تلاش 

از  لامي پاسـخ گويـد  زيبايي و گرايش به آن، در چارچوب اصل تجلي در عرفان اس ـ
شناسـي   رو بسياري از حكيمان روزگاران كهن و روانشناسان عصر جديد به زيبايي اين

اند از جملـه   توجه كرده و هريك در اين باره تحقيقاتي نموده و نظرياتي پيشنهاد كرده
ماهيت زيبايي را در متن مباحثات خود دربارة خداوند و صفات  ،انديشمندان اسلامي

اند؛ مباحثي كه با آفرينش در ارتباطند و همچنين نويسندگان و شاعران  او مطرح كرده
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هاي دروني انسان كه خداوند در آن نهاده است اشاره كرده و همـواره خـود    به زيبايي
  .اند مجذوب و محور زيبايي يافتهرا 

                                                                                                       
  .صفات خداوند ،زيباشناسي اسلامي زيباشناسي، زيبايي، :كليد واژه
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  برهان نظم از ديدگاه ريچارد سوئين برن
  

  حسين لنجاني
  دانشگاه علامه طباطباييدانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه دين 

  
يكي از طرفداران برهان نظم، ريچارد سوئين برن است كه از ديدگاه او، نظم موجـود  

هـاي   او براي تعيين پديده. در جهان، وجود خداوند را از عدمش محتمل تر مي سازد
ها به  يكي، تبيين اشياي بي جان كه اين پديده: دكن ميمورد مشاهده دو طريق را بيان 

اسـاس  باشد، و ديگري، تبيـين شخصـي كـه بر    هاي خاص مي طور قهري منشأ پديده
  .اند ي فاعل پديد آمده اقتضاي قصد و ارادههايي است كه به  پديده
د كه مشـخص شـود چـرا    گير ميها صورت  دو تبيين بدين سبب روي علل پديدهاين 

در جهان، قـانون طبيعـت   از نظر سوئين برن . هاي خاص خود را دارد آن علل، معلول
او معتقـد  . بينـي اسـت   ها قابل پيش د و بسياري از پديدهكن ميبه صورت يكسان عمل 

شود و اين منبع كلـي،   است اين نظم موجود، از طريق يك منبع كلي بهتر توصيف مي
از نظر او سادگي يك فرضيه، احتمـال فطـري بـودن آن را افـزايش     . خدا خواهد بود

اي ساده اسـت از هـر تبيـين بـديل ديگـري       كه خداباوري، فرضيه د و از آن جاده مي
  .تر است محتمل

  
اي، تبيـين   ريچارد سوئين برن، برهان نظم، فرضيه ساده، شناخت زمينـه  :لغات كليدي

  اشياي بيجان، تبيين شخصي
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  پلوراليسم دينى
  )و بررسي نقد(

   
  محمد محمدرضايى

  استاد دانشگاه تهران
  چكيده

پژوهي و فلسـفه ديـن، يعنـي پلوراليسـم      اين مقاله بر آن است تا يكي از مسائل مهم در عرصه دين
پلوراليسم ديني ، بر آن است كه همه اديان، حـداقل الاهـي، حقانيـت و    . ديني را نقد و بررسي كند

  .بخشي يكسان دارند نجات
ليسم ديني مطرح و سپس قرائت مـورد تأكيـد   هاي گوناگون پلورا در بحث پلوراليسم ديني، ابتدا، قرائت

در ادامه، مبناي پلوراليسـم  . جان هيك طراح نظريه پلوراليسم ديني در جهان معاصر مشخص شده است
ديني كه نظريه فنومن و نومن كانت در باب شناخت است، مورد انتقاد قـرار گرفتـه و اثبـات شـده كـه      

در باب شـناخت واقعيـت اسـت؛ سـپس مبنـاي ديگـر        گرايي پذيرش چنين مبنايي مستلزم قبول لاادري
ز درباره تجربه ديني، رپلوراليسم ديني يعني تجربه ديني، بررسي شده و ضمن پاسخ به اشكال جان هاسپ

حـل مناسـب بـراي ايـن تفاسـير       اصل تجربه ديني به صورت منبع شناخت مورد قبول قرار گرفته و راه
پايـان، ديـدگاه قـرآن و    در . هـايي دارد  ديني جان هيك تفـاوت متفاوت ارائه شده است كه با پلوراليسم 

روايات اسلامي در باب رؤيت خدا مطرح شده است و در نهايت نيز پلوراليسـم دينـي از ديـدگاه سـيد     
  .حسين نصر مورد نقد و بررسي قرار گرفته است

  
، جان هيـك،  بخشي، تجربه ديني، فنومن، نومن پلوراليسم ديني، حقانيت، نجات :واژگان كليدي

  .گرايي تكثر ديني، رؤيت خدا، تجربه عرفاني، سيد حسين نصر، وحدت متعاليه اديان، سنت
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  تجربه ديني هايدگر و
 

  مژگان محمدزاده
  معارف اسلامي ليسانس الهيات و

roya0909@gmail.com  
  

  : چكيده
كـه در رابطـه بـا خـدا      درميان فلاسفه اگزيستانسياليست هايدگر تنها فيلسوفي اسـت 

گفت كه الهيات مسيحي از منـابع فكـري    توان مياما با اين حال ن. سكوت كرده است
  .او نبوده است يا معنويت ديني از مشغوليت هاي فكري اونيست

به طور آشكار هايدگر قصد داشت كه از مابعدالطبيعه موجـود انگارگـذر كنـد، پـس      
ن دين مسيحي كـه آن را سرشـار از مفـاهيم    طور طبيعي از فلسفه مسيحي و همچني به

مسيحيت به نظر وي شـكل مـنحط و دورافتـاده از    . ست گريزان بوددان ميمتافيزيكي 
اصالت يوناني است و ميان پرسش پذيري فلسـفي و ايمـان دينـي تناقصـي وجـودي      

  .هم اعتقادي نداشت برقرار است و در نتيجه هايدگر به خداي مابعدالطبيعي
خواسـت بـه مسـيحيت اوليـه      هير معنويت ديني از عناصر متافيزيكي مياو در پي تط 

قرون  ي و عرفا هاي انتزاعي متألهان بازگردد تا به ساحت قدسي دست بيابد كه نظريه
وسطايي از آن ناشي شده بود؛ در اين نوع از مسـيحيت، تجربـه دينـي روشـي بـراي      

. ي دازاين ديكته نشده اسـت تجربه زيستي كه از جايي برا. زندگي اصيل دازاين است
گذارد كـه آنهـا    د و مينگر دازاين به پديدارهاي پيرامون خود مي ،با شهود هرمنوتيكي

واسـطه   با اين شهود است كه معناداري و تجربه بـي . در جاي خود بر او آشكار شوند
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و از طرف ديگر پيش داشـت ايـن شـهود هرمنوتيـك      .شود زندگي بر او منكشف مي
  .آورد پديدارشناسانه را مسيحيت اوليه فراهم مي

د كن ميهايي كه بعضي از مفسران و متألهان مسيحي بين وجودي كه او توصيف  قرابت
تفكر وي باشد زيرا بـا  برداشت صحيحي از  تواند ميبينند ن وخداوند دين مسيحي مي

و  اش ببـرد  فيعلاقه بودن هايدگر براي اينكه نامي از خـدا در تفكـر فلس ـ   توجه به بي
توجه او به اصالت زندگي كه پايان امكاناتش مرگ است و همواره معطوف بـه آن بـا   

توجه او به معنويـت و شـور دينـي بـراي     . ددگر ميهاي خود در آينده مواجه  فرصت
  .اش در جهان است دگي دازاين در راستاي واقع بودگياصيل ساختن زن

  
  اصالت ،زندگي طبيعه،الهيات، تجربه ديني، مابعدال :كليدواژه
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  ي دين و اثر هنري از نگاه شوانهاي صورت و مادهنسبت
   

 مرتضوي رحمان سيد

  ي هنر دانشگاه علامه طباطبايي و مدرس دانشگاه دانشجوي ي فلسفه
seyedrahman@gmail.com  :Email  

  
رويكـردي   ،تـرين نماينـدگان سـنت گرايـي    به عنوان يكي از برجستهشوان  ريتيوفف

ايـن رويكـرد در   . كنـد ي هنـر عرضـه مـي   ي دين و فلسفهي فلسفهمتفاوت در حوزه
 ،ايـن ميـان   در. ي نگاهي نوين به مفاهيم كهن ديني، متافيزيكي و هنري استندهبردار
ي از دين و هنـر نقشـي   هاي ورت و ماده در طرح بنديمهم و اثرگذار صو مفهومدو 

ند؛ اين دو مفهوم همچون حلقه اي واسط، ديـن و هنـر را بـه يكـديگر     كن ميمهم ايفا 
  .نددار فراوان يند و از اين منظر اهميتده ميپيوند 

با تكيه بر آراي فريتيوف شوان، به بررسي ابعاد مختلف صورت و مـاده در   اين مقاله،
  .و هنري خواهد پرداختدين و هنر و نسبت صورت و ماده ي ديني 

  
  اثر هنري.شوان؛ ماده؛ صورت؛ دين؛ هنر :كلمات كليدي
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  براهين اخلاقي اثبات وجود خدا
  

  عليرضا مصدقي حقيقي
  عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور
Mosadeghi_110@yahoo.com  

  
  چكيده

ارائه شـده در بـاب اثبـات    هاي  به عنوان طيفي از مجموعه استدلالبراهين اخلاقي خدا 
شوند كه از مقدماتي با محتواي تجربـه و انديشـه اخلاقـي     وجود خدا در نظر گرفته مي

غالب اين برهان ها مدعي اند حقايق اخلاقي هنجاري موجود در جهـان   .اند شكل يافته
پردازنـد كـه    آنها به ذكر حقـايقي مـي   .دهد بهترين تصوير از وجود خدا ارائه مي هستي،

برهـان   همچـون ـ   سـاير بـراهين اخلاقـي    .اي بديهي بودن براي تجربه بشري دارندادع
هاي انساني سر و كار دارنـد و بـه توصـيف اهـدافي      با نيات و انگيزه ـ  اخلاقي كانت

بر اين اساس براهين اخلاقي  .سازد پردازند كه زندگي اخلاقي ما را بدان متعهد مي مي
بررسـي و نقـد انـواع     ،در اين مقاله به تحليل .دانستگرايانه يا نظري  توان عمل را مي

  .شود راهين اخلاقي خدا پرداخته ميب
  

  اخلاق هنجاري كانت، برهان اخلاقي، خدا، :واژگان كليدي
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  بحثي ميان فرهنگي. گفتگوي اديان ابراهيمي با اديان شرقي
  

  علي اصغر مصلح
  علامه طباطباييدانشيار گروه فلسفه دانشگاه 

  
اند و هنوز هـم   هاي زندگي انساني را شكل داده اديان پايدارترين و مؤثرترين صورت

برقراري مناسـبات  . كنند هاي تعلق و دلبستگي آدميان را تعيين مي ترين صورت اساسي
ها مستلزم درك عميق پيروان اديان از يكـديگر اسـت و بـه     آميز ميان فرهنگ مسالمت

ــو  ــين جهــت گفتگ ــراي گفتگــوي    هم ــه ضــروري ب ــان، مقدم ــان ادي ــه مي و مفاهم
  .هاست فرهنگ

بوديسـم، هندويسـم و ديگـر    (با اديان شرقي) مسيحيت، اسلام و يهود(اديان ابراهيمي
عليرغم اطلاق دين بـر دو گـروه   . هايي بنيادي با يكديگر دارند تفاوت) آيينهاي شرقي

شود و يا گفتگوهـا در سـطح    يهاي در اصول، اغلب باعث سوءفهم م از اديان، تفاوت
شرط اول گفتگوي ميان اديان فراهم آمدن مقدمات براي درك عميـق از  . ماند باقي مي

ها بايد راههاي كشـف   پس از درك تفاوت. هاست خصوص درك تفاوت يكديگر و به
  . ها را يافت پوشاني هم

گـو بايـد   اطـراف گفت . براي رسيدن به مرحله گفتگو گام اول رفع موانع دروني اسـت 
تر از  اجابت اين درخواست براي مؤمنان، سخت. بتوانند بر خود مطلق بيني غالب آيند

  . اهل فلسفه است
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هاي اساسي دو گروه اديان مـورد بحـث قـرار     شود تفاوت در اين مقاله ابتدا سعي مي
دهنـد، مـورد بررسـي     پوشاني و مشتركات را نشان مي هايي كه هم گيرد و سپس قالب

اي هسـتند كـه    رسد كه اخلاق و عرفـان دو مقولـه   در اين مسير به نظر مي. گيردقرار 
  .هاي گفتگو و مفاهمه را بگشايند توانند راه بهتر از ديگر مقولات مي
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  بازخواني مساله شر از ديدگاه لايب نيتس
  

  امراله معين
  استاديار الهيات دانشگاه شهركرد

  چكيده
قد است اين جهان بهترين جهان ممكن است، چرا كه خداوند از ميان لايب نيتس معت

از آن زمـان  . شمار اين جهان را انتخاب وبه وجـود آورده اسـت   جهان هاي ممكن بي
اند از جمله ولتـر،   تاكنون فلاسفه بر اين سخن لايب نيتس نقدهاي متفاوتي وارد كرده

ا، جي ال مكي؛ اين مقالـه درصـدد   ديگراني از جمله آلوين پلنتينگ شوپنهاور، راسل و
در ادامـه  . آن است كه با توجه به فلسفه لايب نيتس به اشكالات سنخ اول پاسخ دهد

انتقاد او را از لايب نيتس كـه مبتنـي بـر نظريـه دفـاع       نظر پلنتينگا را بررسي نموده و
ن جهان براي اين كار بايد نشان دهيم كه لفظ بهتري. مبتني بر اختيار است، پاسخ گويد

اخلاقي نيسـت كـه بخـواهيم بهتـر از آن را تصـور       يك مفهوم ارزشي و ممكن صرفاً
 ـ مـي از سوي ديگر لايب نيتس قدرت خدا را مطلق به معناي اراده گزافي ن. كنيم  ددان

بلكه مانند پلنتينگا محدوديتهايي براي قـدرت خـدا قائـل اسـت؛ امـا ماننـد پلنتينگـا        
زمـين را   خلق نكرده است بلكـه تنهـا آسـمانها و    گويد خداوند وضعيت امور را نمي

  .دكن ميلايب نيتس تنها قدرت خدا را محدود به مرزهاي منطقي . آفريده است
  

  پلنتينگا هاي ممكن، امكان خاص، لايب نيتس، مساله شر، جهان :كليد واژه
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  زبان دين نظريه سلسله مراتبي: نوآوري فارابي درباب رابطه دين و فلسفه
  

  نواب مقربي 
  ي دين و مسائل جديد كلاميفلسفه -اي رشته كلام

  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، گروه فلسفه، اصفهان، ايران 
Email Adress: nawi1358@yahoo.com  

  
به فلسـفه تعلـق دارد و متخيلـه بـه      عاقله. ي عاقله و متخيله استآدمي داراي دو قوه

 هـر . رسد و نبـي از راه متخيلـه  ي عاقله به حقيقت مطلق ميفيلسوف از راه قوه. دين
ي فيوضاتي كـه  واسطهبهانسان . اند ولي هدف درواقع يكي استها متفاوتچند شيوه

ي واسـطه بـه  شود، حكيم و فيلسوف اسـت و از عقل فعال به عقل منفعل او افاضه مي
ايـن  . شود نبي و منذر از آينـده اسـت  اش افاضه ميمتخيله فيوضاتي كه از او به قوت

ترين درجات سـعادت و نفـس او   انسان در كاملترين مراتب انسانيت است و در عالي
همان رئيس نخسـتين اسـت    »خاص«. كامل و چنانكه گفتيم با عقل فعال متحد است

انـد  است و باقي همه عوام و جمهور مردماش برهاني كه به معقولات علم دارد و علم
  .  كاربردلات بهثُّمهاي اقناعي و تَبايست شيوهكه در تعليم آنها مي

ي ملت و شريعت حقيقـي پـس از فلسـفه   . فلسفه از حيث زمان بر ديانت تقدم دارد 
در ديانـت حقـايق بـه    . آيد و مبتني بـر ايـن فلسـفه اسـت    مي برهاني پديد صحيح و
رسد و تحقـق تـاريخي   مي مثالات و به زبان خطابي به مدينه و زندگي مدنيصورت 
عقـل و وحـي   . تقدم فلسفه بر دين به معناي برتري دين بر فلسفه نيست .كندپيدا مي
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گيرنـد و ايـن   فيلسوف و پيامبر هر دو از يك منبع الهام مي. هر دو درواقع يك چيزند
  .منبع همان عقل فعال است

تواننـد  هاي زيسـت گونـاگون مـي   كه آيا اين عوالم گوناگون يا شيوهمسئله اين است 
در علـم كـلام جديـد    . بايكديگر گفتگو كنند و به نقد و رد يكديگر بپردازنـد يـا نـه   

هـاي  هـاي زيسـت گونـاگون، جهـان    گروان ويتگنشتايني بر اين باورند كه شيوهايمان
ت بـه نقـد و رد يـا اصـلاح     ي زيس ـتوان ازدرون يك شـيوه اند و اينكه نميگوناگون

بنابراين زبان دين از زبان علم يا زبـان ديـن از زبـان    . ي زيست ديگري پرداخت شيوه
طرفه آنكه بسياري از كساني كه به اين ديدگاه عقيده دارند به . فلسفه سراسر جداست

  . پردازندنقد و رد زبان عقلي علم يا زبان عقلي فلسفه مي
هـاي زبـاني در   اين است كه بااتكـا بـه پـژوهش    رابي دركوتاه سخن آنكه، نوآوري فا

، زبان يا پـارادايم  الجمع بين رأيي الحكيمينهاي فلسفي در پژوهشو  الحروفكتاب 
هاي خـاص آن  اي برساخته است كه ازدرون و با معيارها و محكيا جهان سخن تازه

  . ي عقل و ايمان يا دين و فلسفه پرداختتوان به گفتگو دربارهمي
 

  سلسله مراتبي زبان ،عقل ،دين ،زبان ،فارابي :ها كليد واژه
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  سازگاري يا ناسازگاري؟ ،»ي شرّ ثرناپذيري خدا و مسئلهأت
  

  ميثم مولايي
  دين فلسفه پژوهشگر

meysammolaie@gmail.com  
  البنين طاعتي ام

  و پرورش و دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه شهيد بهشتيدبير آموزش 
  

ديدگاه «تاريخ خداباوري از ابتدا تاكنون، شاهد ديدگاهي بوده است كه از آن با عنوان 
ثرناپذير توصـيف  أبر اساس اين ديدگاه خدا موجودي ت. شود ياد مي» سنّتي خداباوري

ي بهجـت الـوهي    و بـر اسـاس آمـوزه    پـذيرد  ثر نمـي أشود به اين معنا كه از غير ت مي
بــرد كــه در ضــمن قبــول آمــوزة  همــواره در خشــنودي و ســعادت كــاملي بســر مــي

ثرناپذيري اين خشنودي متأثر از موجودي غير خدا نيست؛ بنابراين بـر اسـاس ايـن    أت
  .ديدگاه خداوند هرگز دچار يأس و غم و اندوه از غير خود نخواهد شد

ايـن  . اي متهم به نامعقوليت بوده اسـت  ه از سوي عدهاز سوي ديگر خداباوري هموار
ها اعتقاد به خدا امـري نـامعقول    گروه معتقدند كه دلايلي وجود دارد كه بر اساس آن

. اسـت » مسئلة شـرّ «ن در تأييد ادعاي خويش توسل به عمده دليل ايشا. شود تلقي مي
دهند كه مسئلة شرّ يا بـه  اند با اراية راهكارهايي نشان  در مقابل خداباوران سعي كرده

هيچ وجه دليلي بر نامعقوليت خداباوري نيست ـ مثل تئوديسه ـ يا اينكه دليلي كـافي    
  . براي اين منظور نيست ـ مثل دفاع مبتني اختيار ـ از اتهام نامعقوليت برهند
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هاي اراية شده از سوي خداباوران در سازگاري شرّ  ـ بخصوص   آيا با فرض قبول راه
توان تأثرناپذيري خدا را پذيرفت يا خيـر؟ در ايـن    لاقي ـ با وجود خدا، مي شرور اخ

نشان داده شود كه تأثرناپذيري خدا بـا كمـال اخلاقـي او و     شود اولاً نوشتار سعي مي
و از سوي ديگر تأثرپذيري خدا با اوصاف مابعـدالطبيعي  . علم مطلقش ناسازگاراست

  . دا آن ناسازگار نيستمانند تغيرناپذيري و وجوب وجود ذاتي خ
  

  خدا، موجود كامل حداكثري، تاثرناپذيري، شرور، رنج و غم، تغييرناپذيري : كليد واژگان
  

  :خلاصه فعاليت علمي نويسنده مسئول 
  :تحصيلات 

  )در حال دفاع پايان نامه ( كارشناسي ارشد فلسفه دين دانشگاه تهران 
  شگاه قمدان ميكارشناسي فلسفه و حكمت اسلا

  :ابق علمي ـ تحقيقاتي سو
داراي تاييديه چـاپ در مجلـه    ،»گرايي  نگاهي دوباره به قرينه« نويسنده مسئول مقاله 

  علمي ـ پژوهشي فلسفه دين دانشگاه تهران
تحليل مفهوم موجـود مطلـق و نقـش آن در معناشناسـي     « در حال دفاع از پايان نامه 

  »اوصاف الهي 
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  كانت در تبيين آموزه هاي خدا و دين نقش عقل عملي
  

 هژير مهري

  چكيده
و به تبع آن  ترين موضوع مابعدالطبيعه خدا شايد به يقين بتوان گفت مهمترين و اصلي

باشد كه در طول تاريخ مورد توجـه و تفلسـف فيلسـوفان و متفكـرين قـرار       دين، مي
آغاز و بـه بحـث در    در فلسفه يونان و قرون وسطي تفكر فلسفي از خدا. گرفته است

اين روند در دوره رنسانس و دوره جديد نيز تا . انجاميد خصوص طبيعت و انسان مي
قبل از كانت همچنان ادامه يافت تا آنجا كه فلسفه دكارت نيز به دليـل آنكـه از خـدا    

پردازد، به نوعي در اين چارچوب محصور  شروع شده سپس به تفكر درباره انسان مي
شود، كانت از  وشنگري و به ويژه در فلسفه كانت اين امر دگرگون ميدر عصر ر. ماند

د و سپس به تفكر درباره خدا به مثابه يكي از مفاهيم عقـل انسـان   كن ميانسان شروع 
در واقع از قرن هيجدهم به بعد با نقادي عقل نظري و همچنين عقل عملي . پردازد مي

شود  داري دچار تحول اساسي مي دين مفهوم خدا و به تبع آن دين ودر فلسفه كانت، 
طـوري كـه    د و بـه ده ـ ميو اين امر رويكرد مدرن به مفهوم خدا و توابع آن را شكل 

آشكارا در اين خصوص تحت تـأثير  .. .متفكريني چون كركگور، نيچه، و يتگنشتاين و
ي اخـلاق اسـتوار    كانت تلاش نمود تا ديـن را بـر پايـه   . انديشه هاي كانت مي باشند

ي  بـا ارائـه  . ايد بـه رفتـار تغيـر دهـد    د و بنياد دين را از الهيات به اخلاق و از عقساز
شـمار   ي استدلال بيرون رفت و صرفاً از نسخ اخـلاق بـه   نظريات كانت، دين از حوزه

ي لازم براي جدائي ديانت از علم و نيـز جـدائي ديـن از شـئون      سان، زمينه بدين. آمد
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بررسـي  : شـود  گرفتـه مـي   اين نوشتار، اين اهداف پيدر . مختلف اجتماعي فراهم شد
خاستگاه مفهوم خدا در فلسفه كانت، چون مفهوم خدا از جملـه مقـولاتي اسـت كـه     

باشد از اين رو كانت در نقادي عقل عملي اسـت   وسيله عقل نظري نمي اثبات به قابل
عملـي  نمايـد، چـون عقـل     عنوان ضامن اخلاق طرح و اثبات مـي  كه مفهوم خدا را به

اساس كار است ابتدا مفاهيم كليدي چون اصول موضوعه عقل عملـي، خودمختـاري   
  .، برسيماند خدا و دين كه مسبوق به اخلاقشود تا به مفاهيم  ذكر مي.. .و
  

  .خدا ـ دين ـ اخلاق ـ مابعد الطبيعه ـ انسان :ها كليد واژه
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  معرفت ديني و اخلاق نسبت
  

  ميانداريحسن 
  مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران

ها به اموري كـه مربـوط بـه خـدا و آخـرت      اكثر انسان. 1: در قرآن به تكرار آمده كه
  هاي اصلي انبيـا، آمـوختن همـين نـوع معـارف،     يكي از رسالت. 2. است، علم ندارند

ها را آموختن آن ها به غير از راه وحي امكانانسان. 4البته با دلايلي آشكار بود، كه . 3
دلايل /يكي از علل. 6. هاي انبيا ايمان نياوردنداكثريت مردم به آموزش. 5اما . نداشتند

اثر منفي بر قواي شناختي آنهـا  . 7اصلي ايمان نياوردن مردم، اخلاقيات بد آنها بود كه 
  .هاي اصـلي انبيـا تزكيـه اخلاقـي مـردم بـود      لذا يكي ديگر از رسالت. 8. گذاشتمي
  .رسالت اصلي، بندة خدا ساختن انسان بود .9

من در مقاله انشاءاالله بر اساس نظريه تكامل زيستي، به ويژه انتخاب طبيعـي، بـه نفـع    
هاي قرآني هاي قواي شناختي انسان و اخلاقيات بد او، و در دفاع از گزارهمحدوديت

گرا به دفاع شناسي فضيلتهمينطور بر اساس معرفت. استدلال خواهم كرد) 6(و ) 1(
هـاي  و بـا اسـتفاده از ايـن يافتـه    . پردازم، مي)7(از اثر منفي اخلاق بر معارف، گزاره 

در واقع پيراستن نظام  شناختي صدرالمتألهين، كهفلسفي و اصلاح نظام انسانـ    علمي
كنم كه بهتـرين  فلسفه يوناني است نه آنچه ويژه خود اوست، استدلال مياو از علم ـ  

  .  هاي قرآني استفي گزارهتبيين فلس
رسالت انبيا، ايمان، انتخاب طبيعي، محـدوديت قـواي شـناختي، اخـلاق بـد،       :هاكليدواژه

  .شناسي صدراييانسان
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  گيري اسطورة شرِ لوياتان با تكيه بر نقد اسطوره شناختي راجر فراي چگونگي شكل
  

  بهمن نامور مطلق 
  شهيد بهشتي دانشگاه عضو هيئت علمي

  مريم پيردهقان
  ارشد پژوهش هنر دانشگاه هنر اسلامي تيريز دانشجوي كارشناسي

  
 هاي ديرينة انساني بوده اسـت  پرسش از آنها همواره يكي شناسي اساطير شر و هستي

 تـا  انـد  كوشـيده  خـود  هـاي خـاص   برهـان  و هـا  شـيوه  بـا  همة مذاهب كه اي گونه به

بـا اينكـه   در اين راسـتا،   .ها شرح دهند بستري از روايتگيري اين اساطير را در  شكل
مفسران يهـودي و مسـيحي،   اند  دادهمورد ارائه اين اشاراتي مبهم در  كتب مقدس تنها

همـراه  به  رهبران ديني اساطير شر را در رابطه با گناهان و آخرالزمان مطرح ساختند و
 يكـه عـالم  آنچنـان آراسـتند    هـا  ندگان، اين اشارات را در طول قرنهنرمندان و نويس
جزئياتي آنقـدر واضـح كـه     از مسئلة شّر و اساطيرش خلق شد با كران سهمگين و بي

اسـطورة لوياتـان يكـي از ايـن      .گذاشـت  مـردم قدرتي باور نكردنـي بـر ذهـن اكثـر     
اي كه از  هاي بسيارشده است، اسطوره ست كه در طول اعصار دچار دگرگونيها جلوه

اوگاريتي وارد عهد عتيق شد و در تفاسـير يهـودي تغييـر شـكل يافـت و سـپس در       
 يكـي از  در سـنت ديوشناسـي مسـيحي   مكاشفات يوحنا ظـاهر گشـت و پـس از آن    

ي و بـا  مقالة حاضر، پژوهشـي تـاريخي توصـيفي ـ تحليل ـ     .گرديدجهنم  هاي شاهزاده
به چگونگيِ دگرديسي تصويري و لوياتان است كه ابتدا رويكردي موردي به اسطوره 
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اي  پس با استفاده از روش نقد اسـطوره مفهومي آن از عهد باستان به بعد پرداخته و س
زند تا از ايـن حيـث ره بـه ايـن      راجر فراي به تجزيه و تحليل مضموني آن دست مي

اش  ابهام در شكل و نبود تعين در خصوصيات ظـاهري  به سبب» لوياتان«نكته برد كه 
اي را  هاي رمزي و نمادين گسـترده  شود كه قابليت نماد سيالي از شر تبديل مي به يك

ويـژه در حـوزة عرفـاني، حضـور يـا       و در فرهنگ يهودي ـ مسيحي به  به همراه دارد
خصـوص   اي است و نبرد با آن يك كنش آفاقي و بـه  هاي ويژه مرگ آن داراي دلالت

  .آيد شمار مي انفسي به
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  بررسي تطبيقي برهان صديقين سينوي و برهان امكان و وجوب توميستي
  

  سعيده نبوي
  ، تربيت مدرس مدرس دانشگاه قم)گرايش فلسفه دين(دانشجوي اي كلام 

S_Nabavi42@yahoo.com  
  

  چكيده
اي به سـوي اثبـات وجـود    آكوئيناس، در طريقه سوم خود، از امكان و وجوب دريچه

اسـتدلال او را بعضـي از فيلسـوفان، طبيعـي ـ مابعـدالطبيعي تفسـير        . گشـايد خدا مي
توان اسـتدلال آكوئينـاس   سادگي نميبا اين وصف، به. اند و بعضي ديگر، طبيعي كرده

اين مقالـه بـر آن اسـت كـه پـس از ارائـه       . سينا يكي دانسترا با برهان صديقين ابن
برهـان امكـان و وجـوب     گزارشي از برهان صديقين سـينوي و تقريرهـاي گونـاگون   

خصوص از لحاظ ابتناء آنها بـر اصـل امتنـاع    هاي اين دو برهان را بهتوميستي، تفاوت
شده، بايد سراغ تفاوت ياد يابيرسد در تحليل و ريشهبه نظر مي. تسلسل آشكار سازد

اثبـات   سينا چون در پـي ابن :تصور اين دو فيلسوف از خدا و رابطه او با طبيعت رفت
اي الوجود بالذات است و بس، براي به كرسي نشاندن مدعاي خود، بـه معونـه  واجب

بيش از اين نياز ندارد كه با تكيه بر امكان ماهوي، تسلسل در علل فـاعلي را ابطـال و   
در نتيجه، وجود خدا را اثبات كند، در حالي كه در تقريرهاي طبيعـي ـ مابعـدالطبيعي    

الوجـودي اسـت كـه عـالم     دف اثبـات واجـب  از برهان امكان و وجوب توميستي، ه ـ
توانند تنها به همين دليل اين نوع تقريرها نمي. از كتم عدم خلق كرده است طبيعت را
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همچنـين بـا    .با تكيه بر امكان ماهوي، براي طبيعت حادث، آفريدگار ازلي اثبات كنند
برهان وسـط و  گريز به طريقه دوم آكوئيناس و مقايسه استدلال او بر امتناع تسلسل با 

شود كه حتـي اگـر اسـتدلال آكوئينـاس برگرفتـه از برهـان       سينا، روشن ميطرف ابن
  .سينا باشد، اقتباسي ناقص از آن است ابن
  

الوجـود بالـذات،   حـدوث، واجـب  امكان ماهوي، كون و فساد، تسلسل، : هاكليد واژه
  .يقين، برهان امكان و وجوب، برهان صد)پديدآورنده(محدث
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  ي شر در انديشه ي لايب نيتس و استاد مطهري مساله
 

  ابوذر نوروزي
  دانشجوي ي كلام اماميه دانشگاه تهران
n.abouzar@yahoo.com 

  چكيده
ايـن  . پژوهـي اسـت  ي دين  ي بشر در عرصه مساله ي شر از مسائل بسيار مهم انديشه

مقاله درصدد است كه ديدگاه لايب نيتس و اسـتاد مطهـري را در ايـن مـورد بيـان و      
از اين جهت . ي منشاء شر در انواع آن بررسي كند ي اين دو انديشمند را درباره عقيده

داند و لايب نيتس نيـز شـر مابعـدالطبيعي را      كه استاد مطهري شر طبيعي را نيستي مي
شود و وجه اشتراك رهيافـت اسـتاد    د، انديشه آن ها به هم نزديك ميخوان نيستي مي

اجتمـاعي را آزادي  ر اين اسـت كـه منشـاء شـرور اخلاقـي ـ       مطهري ولايب نيتس د
ي روي كرد اسـتاد مطهـري آن    ي برجسته نكته. دانند مي واختيار موجودات ذي شعور

دهد، معتقـد اسـت    ائه ميبردي با راه كارهايي كه اراست كه ايشان با روي آوردي كار
  .تعالي بهره گيرد تواند از انواع شر جهت رشد و انسان مي

  
  .ي شر استادمطهري؛ لايب نيتس؛ مساله :ليد واژگانك
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  جان هيك روند شكل گيري فرضيه ي كثرت گرايي ديني عوامل و
  

  ابوذر نوروزي
  دانشجوي ي كلام اماميه دانشگاه تهران

  
   چكيده

گرايي ديني بر اين بـاور اسـت    ي كثرت ي برجسته نماينده) م1922-2011(جان هيك
ي اديان باعـث   همه پيروي از  كه حقيقيت و رستگاري منحصر به دين خاصي نيست و

پردازي، مباني معرفتـي و كلامـي    هيك پس از نظريه . داران خواهد شد رستگاري دين
 علـل و . ي رودررو اسـت، تـدارك ديـده اسـت    با چالش هاي جـد  كه  اين فرضيه را 

انـد كـه    ؤثر واقع شـده گرايي ديني به نحو چشمگيري م گيري كثرت مقدمات در شكل
در ايـن مقالـه درصـدد    . آشنايي با آنها در دريافت مقصود هيك راهگشا خواهـد بـود  

هـايي كـه فضـاي حـاكم بـراي       ـ تحليلي مهمترين مؤلفه  ايم به روش توصيفي برآمده
 بـه عبـارت بهتـر   . نـد، تبيـين نمـاييم   ا گرايي ديني را رقـم زده  روي آورد كثرتظهور 

ي  ي طـرح نظريـه   عوامل ديني و سياسي زمينه. را بكاويم ها انگيزه كوشيم عوامل و مي
كتـاب مقـدس، اصـول اعتقـادي     : گرايي را در مغرب زمين فراهم ساخته اسـت  كثرت

عوامـل دينـي    ت از مهـم تـرين  مسيحيت، تعارض مسيحيت با علم، كليسا و مسـيحي 
» انحصـار گرايـي  «هـايي دينـي    فضايي با چنـين زيـر سـاخت   . اند ساز اين نظريه زمينه

هيك علت . گرايي ديني را مطرح كرد تابيد و جان هيك ناگزير كثرت مسيحيت را نمي
هاي ديني و هم نوايي بـا جهـاني شـدن     گرايي را رفع اختلاف نياز به روي كرد كثرت



127 

 

گرايي جان هيك به نحو وثيقي با بافت ديني، اجتماعي،  ي كثرت نابراين ايدهب. داند مي
  .فرهنگي و تاريخي مغرب زمين گره خورده است

  
كتـاب مقـدس؛   هـا؛   انگيـزه عوامـل؛  گرايـي دينـي؛ جـان هيـك؛      كثرت :كليد واژگان

  جهاني شدن هاي ديني؛ مسيحيت؛ كليسا؛ اختلاف
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  وجودي خدا از ديدگاه كانت به عنوان يك فيلسوف غربياستدلالهاي 
 مريم وحيدزاده    

  دانشكده الهيات و فلسفه، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات، واحد تهران، ايران
vahidzadeh@yahoo.com  

  
  :چكيده

اي اثبات وجـود خداونـد عرضـه    از پيش از دوران افلاطون تاكنون، فلاسفه دلايلي بر
طريـق   اند، اما آنچه بيشتر مورد توجه بوده، به كارگيري بـراهين وجـود خـدا از    داشته

  .اصول اخلاقي است
ياد شده است كه استدلالهاي خداشناسانه، نه تنها به نحو درونـي   ،در بسياري مقالات

بدون اعتبار منطقـي   رواني براي تفكر جديد قانع كننده نيستند بلكه به طور گسترده و
بـه وضـوح اسـتدلالهايي بـا اعتبـارات       تـوان  ميآثار كانت  شوند، متقابلاً در لحاظ مي

گويـد، يعنـي اسـتدلالي كـه از      منطقي يافت كه او خود به آنها استدلال وجـودي مـي  
  .شود مفهوم خدا آغاز مي

صـلي بـه   كانت كوشيده است با توجـه بـه ا   از منابع موجود اينگونه برداشت كردم كه
، وجود خداوند، نفس و جـاودانگي را براسـاس نيـاز انسـان بـه      "قانون اخلاقي "نام

دينـي خـود    هاي او با تمركز بر صبغه. تضمين كننده و ضامن ابدي و ازلي، اثبات كند
عقل نظري تنها به شناخت : نيز كوشيده تا جايگزيني براي عقل نظري ارائه دهد، زيرا

قل عملي متوجه حقايق است كه به واسطه آن اموري را عوارض دست مي يابد، اما ع
  . درك كرد توان ميآيند و مرتبط با ذوات هستند،  كه به وجدان غيرحسي درمي
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محكـم كـرده و   عقل عملي بنياد عقايد ديني واخلاقـي را  پس از مطالعات دريافتم كه 
 . شود، نه تشكيك منشاء ايمان مي

كه، هـدف اصـلي نظـرات كانـت در بـاب ايمـان        مبه اين نتيجه دست يافت در نهايت
اخلاقي و رفتار ديني، رسيدن به سرحد خرد محض و قائل شدن تفاوت ميـان آنچـه   

  . باشد معلوم و معقول است، مي
  

  .، ايمان، عقل عملي، قوانين اخلاقياستدلالهاي وجودي خدا ،كانت :كليد واژگان
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  نصير الدين طوسي مسلمان وسنت آگوستين مسيحي عقل و ايمان از منظر خواجه
 

 زهرا سادات هاشمي

 دانشگاه پيام نور -دانشجو ي فلسفه دين 

  
    :چكيده

رابطة عقل و ايمان و سؤال از تقدم و تأخّر رتبي يا شرفي هر يك نسبت بـه ديگـري   
. همواره براي فلاسفه و متكلمّان، در طول تاريخ  موضوع اصلي مناقشـه بـوده اسـت   

محاكمة سـقراط، فيلسـوف هفتـاد سـاله، بـه اتهـام سسـت كـردن ايمـان مردمـان و           
انـد نزاعـي    بعضي گفته. شكل گرفتخصوص دين جوانان و عدم اعتقاد به خدايان  به
انـد و بـا    مابين عقل و دين نيست و به واقع ايـن دو مراتـب طـولي يـك حقيقـت      في

پيروان اين نظر، معتقدند بين آنها اتصـال و پيوسـتگي   . يكديگر بيگانه و متباين نيستند
ايـن  اند و بين  اي نيز بين عقل و ايمان را در قالب فلسفه و دين ديده عده. وجود دارد

مقالـه بـه طـور مشـخص ايـن موضـوع را بـه روش        . اند شده دو تضاد و تناقض قائل
اي از ديدگاه آگوستين، به عنوان قديس مسيحي قرن پنجم مـيلادي و خواجـه    مقايسه

نصيرالدين طوسي فيلسوف مسلمان قرن هفتم هجـري،  مـورد بحـث و مداقـه قـرار      
  . دهد مي

   
  دين ،عقل، فلسفه ،نصيرالدين طوسي، اگوستين، ايمان خواجه :كليد واژه
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  جايگاه مفهوم خدا در الهيات اخلاقي كانت
  

  حسين هوشنگي
  )ع(دانشيار گروه فلسفه دانشگاه امام صادق

h.hooshangi@yahoo.com 
  

الهيـات را در   او. مند به خدا و اوصاف الهـي اسـت   معرفت نظامالهيات از نظر كانت، 
، )Transcendent(الهيات عقلي را به متعالي  وهله نخست به وحياني و عقلي و سپس

در الهيـات متعـالي بـا تكيـه بـر      . دكن ميتقسيم ) moral(و اخلاقي ) natural(طبيعي 
و واحد مطلق نائل مـي   واثابه مبدا، اول، علت ماسمفاهيم محض به شناخت خدا به م

در الهيات . است) ontological argument(اين الهيات مبتني بر برهان وجودي . آييم
يـا وجـوه عـام    ) غايت مندي و نظـم (ه طبيعي، خدا از طريق وجوه خاص عالم تجرب

-physico(الهياتي -برهان طبيعي. شناخته مي شود..) .امكان، تحرك، حدوث و(عالم 

theological (ــان شــناختي  و ــات را تشــكيل  ) cosmological(جه ــن الهي ــاي اي مبن
الهيات اخلاقي اما صرفا بر اساس ملاحظات عملـي و اخلاقـي و بـر مبنـاي     . دده مي

و بدين قرار خدا را به عنـوان ايـده آلـي اخلاقـي و      برهان اخلاقي به خدا مي پردازد
اگرحاصـل الهيـات   . دده ـ مـي مورد شناسايي قرار  مانند انموجودي عادل و حكيم و 

بـه عنـوان    خـدا  خدا به عنوان موجود اعـلا و اول و حاصـل الهيـات طبيعـي     ،متعالي
باشد، الهيـات  ) ، قدرت، حيات، اراده لمع( كاملترين و مستجمع جميع صفات كمال 
ايـن مقالـه درصـدد اسـت لـوازم و      . دكن مياخلاقي خدا را به عنوان خير اعلا معرفي 
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شناسي و جايگـاه هـر يـك از ابعـاد اعتقـادي،       وند را در دينيز اين تلقي از خداسرر
  . شرعي و اخلاقي در دين و موضعگيري در برابر الحاد و دئيسم بررسي كند

  
  الحاد ،الهيات اخلاقي ،مناسك ،اخلاق ،كانت :واژگان كليدي
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  هاي ديني  چالش پوزيتيويسم منطقي در مورد معناداري گزاره 
  

  عبـاس يـزدانـي 

  عضو هيئت علمي گروه فلسفه دين دانشگاه تهران
a.yazdani@ut.ac.ir 

  
. شودي دين معاصر محسوب مييكي از مباحث مهم فلسفه هاي دينيمعناداري گزاره
وجـود آمـد   اين تصور به) 1724-1804( كانتو ) 1711-1766( هيومبدنبال شبهات 

مقـدمات بحـث    از ايـن رهگـذر بـود كـه    . هسـتند معنـا  دعاوي مابعدالطبيعي بـي كه 
بحث معناداري را طـرح   اً اولين فيلسوفي كه صريح آمد؛فراهم  "هااداري گزارهـمعن"

عمومي ايـن بـود كـه جملـه      تصور اوز تا قبل ا .بود) 1889-1951(كرد ويتگنشتاين 
اي دار جملـه الفـاظ ومفـردات    )الـف  :هنگامي معنادار است كه داراي دو شرط باشد 

ويتگنشـتاين   .صـحيح برخـوردار باشـد    زبان ستورو داز قواعد جمله ) ب. دنمعنا باش
دنبال طرح بحـث معنـاداري   به .نشان داد كه براي معناداري اين دو شرط كافي نيستند

ي وين اين بحث را پـي گرفتنـد   ها توسط ويتگنشتاين، پوزيتيويست هاي حلقهگزاره
طبـق  . هـا شـد  در معنـاداري گـزاره   (Verifiability)پذيري ي اثباتكه منجر به نظريه

تنهـا   بي كـه پوزيتيويسـم منطقـي مطـرح كـرد     پذيري تجرتحقيقپذيري يا اثباتاصل 
هـاي  و از داده پـذير باشـند  ي حسي آزمـون از راه تجربهدار هستند كه اهايي معنگزاره

پيامد اصل براين باور بودند كه مدافعان پوزيتيويسم منطقي  .دمده باشندست آهحسي ب
بـراين  . كندپذيري اين است كه زبان شناختاري ما حالت تجربي امور را بيان مياثبات
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خدا "وقتي گفته شود . معنا هستنداساس، تمام اظهارات مربوط به حقيقت خداوند بي
يـد  از نظر پوزيتيويسم منطقي، هيچ شواهد موجود تجربي اين ادعا را تأي "وجود دارد

ي صدق و كذب و بيـرون  و به نظر آنها، باورهاي ديني حتي بيرون از حيطه. كندنمي
معنا هستند، از نظر زبـان شـناختاري عبـث و    اند، لذا بيپذيري تجربياز حيطه تحقيق
شـوند، نـه   معنا قلمداد ميبه همين منوال، باورهاي مابعدالطبيعي نيز بي. مهمل هستند

  . صادق هستند و نه كاذب
معنا هسـتند؟ معنـاداري   هاي ديني بيآيا گزاره: عبارتند از اين مقالههاي اصلي پرسش

هاي ديني قابل اثبات تجربي هستند؟ چه نقدهائي بر معيـار  به چه معناست؟ آيا گزاره
هائي نظيـر آنهـا   ها مطرح است؟ و پرسشپوزيتيويسم منطقي در مورد معناداري گزاره

  .د بودموضوع بحث اين مقاله خواه
تجربـي   پـذير  آزمـون  هـاي دينـي  شد كه همه گزارهدر اين نوشتار نشان داده خواهد 

عنـوان تنهـا معيـار و مـلاك     تـوان بـه  تجربـي را نمـي  پذيري نيستند؛ بنابراين، آزمون 
بلكـه در بـاب علـوم تجربـي نيـز       دينيهاي نه تنها در باب گزاره. معناداري پذيرفت

ات غيرقابل مشاهده وجود دارند كه نمي توان آنهـا را  هاي زيادي درباره موجودگزاره
پـذيري تجربـي   بنابراين، مدعيات خداباورانه را نبايد در اثبـات . طور مستقيم آزمودبه

توانند در داوري ما نسبت بـه مـدعيات دينـي ايفـاء     شواهد تجربي مي. جستجو نمود
در اين نوشتار . آنها باشندتوانند ملاك و معيار قاطع براي معناداري نقش كنند اما نمي

حـل  پـذيري بـا انتقادهـاي جـدي و غيرقابـل     ي اثباتنشان داده خواهد شد كه نظريه
  .باشدمواجه است و قابل دفاع نمي

  .پذيري تجربي پذيري، آزمون هاي ديني، پوزيتيويسم منطقي، اثبات معناداري، گزاره: واژگان كليدي




